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|   فارسی و نگارش  3  |

ستایش

   

 مَلِک: 1. پادشاه، خداوند 2. نقش دستوری  مُنادا 3. نشانۀ ندا  »ا« )ملکا( / ذِکر: یاد کردن، بر زبان راندن / مرجع ضمیر »تو« )در تمامی 

م راه نمایی(: به 
َ
ابیات این شعر(: معشوق )خداوند(  / ذکر تو: ترکیب اضافی )دی 98 خارج( / خدا: مسند / ره: متمّم )دی 98 خارج( / جملۀ پایانی بیت )= که توا

دو صورت، تلفّظ و معنی می گردد:

1  ... که تو راهنمای من هستی ]تو: نهاد / راهنما: مسند / ام )من(: مضاف الیه / یی: مخفّفِ »هستی« =  فعل اسنادی[

2  ... که تو به من راه )را( نمایی )نشان دهی(؛ ]تو: نهاد / ام )من(: متمّم )به من( / راه: مفعول / نمایی: فعل[

قالب شعر: غزل / قافیه های این غزل )به ترتیب(: خدایی، نمایی، سزایی، ثنایی، نیایی، جزایی، فزایی، رهایی / استعاره: مَلِک  استعاره 

از »معشوق= خداوند«

معنی: ای پادشاه )خداوندا( نام تو را بر زبان می آورم، چرا که تو )پروردگار( مُنزّه و پاک هستی. فقط به راهی که تو به من نشان می دهی قدم 
می گذارم. )جُز راهی که تو به من نشان دهی به راهِ دیگری نمی روم( / مفهوم: اشاره به صفات خداوند، از جمله پاکی و هدایتگری

 این بیت، یادآور مفاهیم سورۀ مبارکۀ »حمد« است.

  

ضل: بخشش، کَرَم / پویم: از مصدرِ »پوییدن«؛ حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جُست وجوی 
َ
جویم: جست وجو می کنم / ف

چیزی؛ تلاش؛ رفتن )دی 1401، شهریور 99 خارج( / سِزا: سزاوار، شایسته، لایق

 جناس ناهمسان )اختلافی(: جویم و پویم و گویم / تکرار: همه، توحید، تو

معنی: فقط درگاهِ تو را جست وجو می کنم. به سبب بخشش و کرم تو در تلاش و حرکت هستم. فقط یگانگی تو را بر زبان می آورم که سزاوار 

توحید هستی. / مفهوم: برتریِ معشوق )خداوند( بر همه کس و همه چیز ]فقط »معشوق« و دیگر هیچ[ + اقرار به یگانگیِ خداوند

  

 حکیم: دانا به همه چیز، دانای راستْ کِردار، از نام های خداوندِ تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از رویِ دلیل و بُرهان است و کار 

بیهوده انجام نمی دهد / کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفاتِ خداوند / رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند / نماینده: آن که آشکار 

و هُویدا می کند؛ نشان دهنده /  ثَنا: ستایش، سپاس )هم آوا با   سنا: روشنایی( )دی 97 خارج و دی 1401(

ــ« و »ای«  ُـ  تکرار: تو / واج آرایی: تکرار صامت »ت« و مصوّت های »ــ

 معنی: تو دانا، بزرگ و بسیار بخشنده و مهربان هستی. تو نشان دهندۀ )دارای( فضل و بخششی و سزاوارِ ستایش. / مفهوم: ذکر صفات الهی
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|   ستایش: ملکا، ذکر تو گویم   |

  

نجی: جای نمی گیری )هم خانوادۀ 
ُ

 وَصف: توصیف کردن، بیان و شرحِ چگونگی و حالت )هم خانوادۀ »اوصاف، توصیف، موصوف و ...«( / نگ

نجایش«( / شِبْه: مانند، مِثل، همسان  )خرداد 1401( / وَهم: پندار، تصوّر، خیال
ُ

»گ

 جناس ناهمسان )اختلافی(: فهم و وهم / تکرار: نتوان، تو، گفتن /  واج آرایی: تکرار صامت »ت« 

 معنی: توصیف تو را نمی توان برشمرد چرا که تو در فهم و ادراک محدودِ انسان نمی گنجی و نمی توان شبیه و مانندی برایت ذکر کرد زیرا تو 

)حتّی( به وهم و خیال نیز درنمی آیی. )دی 99 خارج( / مفهوم: ناتوانیِ انسان از وصف و درکِ خداوند

  

« )هم خانـــوادۀ »عـــزّت، عزیـــز و ...«( / جـــلال: بزرگـــواری، شُـــکوه، از صفـــات خداونـــد کـــه بـــه مقـــامِ 
ّ

 عِـــزّ: ارجمنـــدی، گرامـــی شـــدن؛ مقابـــلِ »ذُل

کِبریایـــی او اشـــاره دارد / یقیـــن: بی شُـــبهه و شـــک بـــودن، امـــری کـــه واضـــح و ثابـــت شده باشـــد / سُـــرور: شـــادی، خوشـــحالی )خـــرداد 1401( / جُـــود: بخشـــش، 

ســـخاوت، کَـــرَم / جَـــزا: پـــاداشِ کارِ نیـــک

ــ «  ُـ  تکرار: همه / واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ای« و مصوّت کوتاه » ــ

 معنی: تو تمامی ارجمندی، بزرگواری، دانش، یقین، نور، شادی، بخشش و پاداش هستی. / مفهوم: ذکر صفات خداوند

  

زایــی: بیفزایــی، زیــاد و افــزون نمایــی 
َ
بیــش: افزونــی، زیــادی / بِکاهــی: از مصــدر »کاســتن«؛ کــم کنــی )هم خانــوادۀ »کاهــش«( / کــم: انــدک / ف

)هم خانوادۀ »افزایش«(

جناس ناهمسان)اختلافی(: غیبی و عیبی / تضاد: 1. بیشی و کمّی 2. بکاهی و فزایی / واج آرایی: تکرار مصوّت »ای« / تکرار: همه و تو / ترصیع 

 مَن تَشاء« ]ترجمۀ آیه: )خداوند( هر آنکس را که بخواهد عزّت می دهد و هر آنکه 
ُّ

]ویژۀ علوم انسانی[ / تلمیح: بیت اشاره دارد به آیۀ » تُعِزُّ مَن تشاء و تُذل

را بخواهد ذلیل می گرداند.[ )شهریور 1401(

 معنی: )خداوندا( تو به تمام امور غیبی و ناپیدا آگاه  هستی و همۀ عیب ها را می پوشانی؛ همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست. )شهریور 99 خارج(

تِ انسان ها در دستِ خداوند است.
ّ
مفهوم: 1. عالمِ الغیب بودنِ خداوند 2. ستّارالعیوب بودنِ پروردگار 3. عزّت و ذل

حکیم سنایی غزنوی  

مگر: 1. امید است )قید آرزو و تمنّا( 2. شاید )قید تردید( / دوزخ: جهنّم / مرجع »ش« )بودش(: سنایی / روی: مجاز از »چاره، اِمکان«

ص، 
ّ
صِ شاعر ]تخل

ُّ
ص: »سنایی«  تخل

ُّ
ِ وجود«  / مراعات نظیر: آتش و دوزخ )خرداد 1400 خارج( / تخل

ّ
لب و دندان: 1. مراعات نظیر 2. مَجاز از »کُل

آرایۀ ادبی نیست[ / مجاز: روی  مَجاز از »چاره، اِمکان«

معنی: لب و دندان )همۀ وجود = تمامیِ اعضای( سنایی، توحید و یگانگی تو را می گوید؛ به این امید که امکانِ رهایی از آتش جهنّم برای او 

وجود داشته باشد. )دی 97 خارج( / مفهوم: وصفِ توحید خداوند به امیدِ رهایی از آتش جهنّم
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درس اوّل

وجَلّ، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. 
َّ
ت خدای را، عز

ّ
من

ربت: 
ُ
: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذکر نام خداوند به کار می رود / طاعت: اطاعت، عبادت / ق

ّ
وجل منّت: سپاس، شُکر، نیکویی / عَزَّ

رب، مقاربت، قرابت«( / مَزید: افزونی، زیادی / دو حرف اضافه برای یک متمّم: به شکر اندرش ]شکر: متمّم / به: حرف اضافۀ اوّل / 
ُ
نزدیکی )هم خانوادۀ »ق

اندر: حرف اضافۀ دوم[ / مرجعِ »ش« )طاعتش و اندرش(: هر دو »خدا« / نقش »ش«: هر دو  مضاف الیه / حذف: فعلِ »است« )بعد از واژۀ »نعمت«( 

به قرینۀ لفظی حذف شده است / قربت: هم آوا با  غُربت: دوری )دی 1402(

ربت و نعمت
ُ
شیوۀ نگارش این درس: نثرِ »مُسجّع« )دارای سَجع( / سجع: ق

معنی: شُکر و سپاس، مخصوصِ خداوند گرامی و بلندمرتبه است؛ خداوندی که اطاعت از او موجبِ نزدیکی به اوست و شکرگزاری او باعث 

افزایش نعمت است. )خرداد و دی 99 خارج(

 این عبارت، قرابت معنایی دارد با: 

کنـد افـزون  کنــد«»شـکر نعمـت، نعمتـت  بیــرون  کَفــت  از  نعمــت  )مولانا(کُفــر 

سی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
َ

ف
َ

حِ ذات. پس در هر ن هر نفسی که فرو می رود، مُمِدِّ حیات است و چون برمی آید، مُفرِّ

س( / مُمِدّ: مَدَدکننده، یاری رساننده )هم خانوادۀ »اِمداد«( )دی 98 و 99، 
ُ

هر نَفَسی: هر یک نَفَس / فرو می رود: پایین می رود؛ عمل »دَم« )در تنفّ

رَح انگیز / ذات: وجود / 
َ
 خرداد 98 خارج( / حیات: زندگی ]هم آوا با  حیاط: میدان، محوطه[ / برمی آید: بالا می آید؛ عملِ »بازدَم« / مُفَرّح: شادی بخش، ف

حذف: فعل »است« )بعد از واژه های »ذات« و »واجب«( به قرینۀ لفظی حذف شده است )خرداد 98، خرداد 98 خارج(

تضاد: فرو می رود و بر می آید / سجع: 1. فرو می رود و برمی آید 2. حیات و ذات 3. موجود و واجب ]سجعِ متوازن  اشتراک فقط در »وزن«[ 

)خرداد 1402(

معنی: هر نفسی که فرو می رود )دَم( یاریگر زندگی است )شهریور 1402( و وقتی بالا می آید )بازدَم( شادی بخشِ وجود است. پس در هر یک نَفَس 

کشیدن( دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی یک شُکر واجب است. )شهریور 99، دی 98( / مفهوم: باید شُکرگزارِ لحظه لحظۀ زندگی بود. (

      

که )مصراع اوّل(: به معنی »چه کسی؟« / برآید: از مصدرِ »برآمدن«؛ به معنی »از عهده برآمدن، انجام دادن« / ش: 1. خداوند 2. نقش  

مضاف الیهِ مضاف الیه )وابستۀ وابسته  عهدۀ شکرِ او( / استفهام انکاری: مصراع اوّل  از دست و زبانِ هیچ کس برنمی آید

دست و زبان: 1. مراعات نظیر 2. مَجاز ]دست  مَجاز از »توانایی«، »عمل و کردار« / زبان  مَجاز از »سخن و گفتار«[ )خرداد 99 خارج(

معنی: هیچ کس نمی تواند با کِردار و گفتارِ خود، شُکر و سپاس خداوند را به جای آورد. )خرداد 1401، دی 99 خارج( 

 مفهوم: عَجز و ناتوانیِ انسان در سپاس گزاری از پروردگار. 
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|   درس اوّل: شکر نعمت   |

ورُ«. 
ُ

ک
َّ

 وَ قلیلٌ مِن عِبادِیَ الش
ً
کرا

ُ
وا آلَ داوُدَ ش

ُ
»اِعمل

آرایۀ »تضمین«: سعدی، آیه ای از قرآن را در کلامِ خود آورده است ]سورۀ سبا، آیۀ 13[

زارند.
ُ

زارید و عدّۀ کمی از بندگانِ من، سپاس گ
ُ

معنی: ای خاندانِ داود، سپاس گ

  

  

بِه: بهتر / تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن / عُذر: معذرت خواهی، پوزش / وَرنه: مخفّفِ »و اگر نه« / حذف: فعلِ »است« )بعد از »به« مصراع 

اوّل( به قرینۀ معنایی حذف شده است )دی 1402 خارج، شهریور 99، خرداد 98( / مرجع ضمیر »خویش«: بنده

قالب شعر: قطعه / قافیۀ قطعه: »خدای« و »جای« / ردیف: »آوَرَد«

معنی: بنده همان بهتر است که به خاطرِ کوتاهی )در عبادت و شکرگزاری( در پیشگاه خداوند پوزش بخواهد و گرنه آنچه را که سزاوار خداوند 

است، هیچ کس نمی تواند به جای بیاورد. / مفهوم: ناتوانیِ انسان از سپاس گزاری و شُکرگزاریِ خداوند. 

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

شاده ]هم آوا با   
ُ

راخ و گ
َ
بی حساب: بی اندازه، فراوان / همه را: به همه ]را: حرف اضافه به معنیِ »به«؛ همه   متمّم[ / خوان: سفره، سفرۀ ف

خان: بزرگ، رئیس[ / بی دریغ: بی مُضایقه، بدون چشم داشت / حذف: فعلِ »است« )بعد از »رسیده« و »کشیده«( حذف به قرینۀ معنایی / زمان فعل های 

»رسیده« و »کشیده«: هر دو  ماضی نقلی )رسیده است و کشیده است(

تشبیه: 1. بارانِ رحمت )رحمت: مشبّه / باران: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی 2. خوانِ نعمت )نعمت: مشبّه / خوان: مشبّه به(  اضافۀ 

تشبیهی / سجع: رسیده و کشیده

سترده شده است. 
ُ

شاده در همه جا گ
ُ

معنی: رحمت فراوانِ خداوند همچون باران به همه رسیده و نعمتِ بدونِ مُضایقۀ او مانند سفره ای گ

)خرداد 1401 خارج، خرداد 1400 خارج، شهریور 98( / مفهوم: اشاره به »گستردگی و فراگیری و همگانی بودنِ رحمت و لطف و نعمت الهی«.

ر نبُرد. 
َ

پردۀ ناموس بندگان به گناهِ فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطایِ مُنک

ناموس: آبرو، شرافت / فاحِش: آشکار، واضح / وظیفه: مُقرّری، وَجهِ معاش / روزی: رزِق؛ مقدار خوراک یا وَجهِ معاش که هر کس روزانه به دست 

می آورد یا به او می رسد/ وظیفۀ روزی: رزقِ مُقرّر و مُعیّن / بُریدنِ وظیفه: قطع کردنِ مُقرّری/ مُنکَر: زشت، ناپسند )خرداد 1400( / گروه اسمی: پردۀ ناموس 

بندگان ]پرده: هستۀ گروه اسمی / ناموس: مضاف الیه / بندگان:  مضاف الیهِ مضاف الیه )وابستۀ وابسته([

تشبیه: پردۀ ناموس )ناموس: مشبّه / پرده: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی / کنایه: پردۀ ناموسِ کسی را دریدن  کنایه از »رُسوا و بی آبرو کردنِ 

کسی« / ندرد و نبرد: 1. جناس ناهمسان)اختلافی( 2. سجع )شهریور 99 خارج(

آنان را با وجودِ خطاکاربودنشان قطع نمی کند.  آبروی بندگان را با وجودِ ارتکاب گناهِ آشکار نمی ریزد و روزی و رزقِ مُقرّر  معنی: )خداوند( 

اشاره به  اشاره به صفتِ »ستّارالعیوب« بودنِ خداوند )دی 99 و دی 97 خارج( جملۀ دوم  )خرداد 1403 فنی، دی 1401، خرداد 1401 و 98، دی 98 و 97( / مفهوم: جملۀ اوّل 

»رَزّاقیتِ« خداوند  »ستّارالعیوب« و »هُوَالرّزاق«

 این عبارت، ارتباط معنایی دارد با:

پســـت1. و  بـــالا  خداونـــدِ  بـــه عصیـــان درِ رزِق بـــر کـــس نبســـتولیکـــن 

اوســـت2. عـــامِ  ســـفرۀ  زمیـــن،  دیـــم 
َ
دیم: چرم[برین خوان یغما چه دشمن چه دوستا

َ
]ا

ـــمدو کونـــش یکـــی قطـــره از بَحـــرِ علـــم3.
ْ
حِل بـــه  پوشـــد  پـــرده  و  بینـــد  نَـــه 

ُ
]دوکَون: دو جهان = دنیا و آخرت[گ

ســـتاخ4.
ُ

گ کـــرد  را  مـــا  تـــو  کَرَم هـــای 
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فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد. 

سترندۀ فرش / صبا: بادی که از طرفِ شمالِ شرقی می وزد؛ باد بهاری ]هم آوا با   سَبا:  شهری که بلقیس، ملکۀ آن 
ُ

ستر، گ
ُ

رّاش: فرشْ گ
َ
ف

شهر بود[ / زُمرّدین: منسوب به زُمرّد ]زمرّد  یکی از سنگ های قیمتی به رنگ سبز[ / دایه: زنی که به جایِ مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری 

می کند / بَنات: جمعِ »بِنت«؛ دختران / نَبات: گیاه، رُستنی / مَهد: گهواره / حذف: فعل »است« )بعد از »گفته« و »فرموده«( به قرینۀ معنایی حذف شده 

است ]زمان هر دو فعل »گفته است« و »فرموده است«: ماضی نقلی[ / را: )هر دو( حرف اضافه به معنیِ »به« ]»فراش باد صبا« و »دایۀ ابر بهاری«  

متمّم[ )خرداد 1401 خارج(

تشبیه: 1. فراشِ باد صبا )باد صبا: مشبّه / فراش : مشبّه به( 2. دایۀ ابر بهاری )ابر بهاری: مشبّه / دایه: مشبّه به( 3. بناتِ نبات )نبات: مشبّه / 

بنات: مشبّه به( 4. مهدِ زمین )زمین: مشبّه / مهد: مشبّه به( ]همگی  اضافۀ تشبیهی[ )شهریور 1401، دی 1400(/ استعاره: فرش زمرّدین  استعاره از 

»سبزه ها و چمن ها« )خرداد 1400، شهریور 98، دی 1400، شهریور 98 خارج، دی 97( / تشخیص: 1. باد صبا 2. ابر بهاری 3. بنات نبات / جناس ناهمسان )افزایشی(: فرّاش 

و فرش / سجع: 1. گفته و فرموده  2. بگسترد و بپرورد

معنی: )خداوند( به باد صبا که همچون فرش گسترنده ای است، دستور داده که بر روی زمین، فرشی از چمن و سبزه بگستراند و به ابر 

بهاری که مانند پرستاری)دایه ای( است فرمان داده تا گیاهان را در گهوارۀ زمین پرورش دهد. )خرداد 98(

مفهوم: رویش گیاهان و سبزه ها بر زمین به امرِ پروردگار. )شهریور 99(

درختان را به خِلعتِ نوروزی، قبای سبزِ ورق دربر گرفته و اطفالِ شاخ را به قدومِ موسمِ ربیعْ، کلاهِ شکوفه بر سر نهاده. 

با: جامه، جامه ای که از سوی پیش )جلو( باز است و پس از پوشیدن، دو طرفِ 
َ
خلعت: جامۀ دوخته شده که فردِ بزرگی به کسی ببخشد / ق

دوم: آمدن، قدم نهادن، فرا 
ُ
طفال: جمعِ »طِفْل« / شاخ: شاخۀ درخت / ق

َ
پیش را با دُکمه به هم پیوندند / وَرَق: برگ / دربرگرفته: پوشانده، به تن کرده / ا

رسیدن / موسم: فصل، هنگام، زمان / ربیع: بهار / حذف: فعلِ »است« )بعد از »دربرگرفته« و »نهاده«( به قرینۀ معنایی حذف شده است ]دربرگرفته 

)است( و نهاده )است(: ماضی نقلی[ / را: اوّلی  حرف اضافه، به معنی »بر«، دومی  نشانۀ فکّ اضافه ]اطفال شاخ را ... بر سر  بر سرِ اطفالِ شاخ[

طفال شاخ )شاخ: مشبّه / اطفال: مشبّه به( 3. کلاهِ شکوفه )شکوفه: مشبّه / 
َ
تشبیه: 1. قبای سبز ورق )ورق: مشبّه / قبای سبز: مشبّه به( 2.  ا

دوم = قدم نهادن«( / مراعات نظیر: 1. درختان، سبز، ورق، 
ُ
کلاه: مشبّه به( ]همگی  اضافۀ تشبیهی[ / تشخیص: 1. شاخ)اطفال، سر( 2.  ربیع )به سببِ »ق

شاخ و شکوفه 2.  خلعت، قبا و کلاه / سجع: دربرگرفته و نهاده

معنی: بر تنِ درختان به عنوانِ لباسِ نوروزی )عید(، برگ سبز پوشانده و با فرارسیدنِ فصل بهار بر سر شاخه های نودمیدۀ مانندِ اطفال، کلاهی 

از شکوفه گذاشته است.

عُصارۀ تاکی به قدرتِ او شهدِ فایق شده و تخمِ خرمایی به تربیتش نخلِ باسق گشته.

فشُره؛ شیره / تاک: درخت انگور، رَز  )خرداد 1403 فنی( / مرجعِ »او« و »ش«: )هر دو( خداوند 
َ
عُصاره: آبی که از فشردنِ میوه یا چیز دیگر به دست آورند؛ ا

/ شَهد: عسل / فایق: برگزیده، برتر )دی 99 خارج(/ شَهدِ فایق: عسل خالص / تخمِ خرما: هستۀ خرما / تربیت: پرورش، لطف و توجّه / نَخل: درخت خرما / باسِق: بلند، 

 بالیده )خرداد 1403 فنی، خرداد و شهریور 99( / نقش دستوری »ش«: مضاف الیه  تربیتِ او / حذف: فعل »است« )در هر دو جمله( به قرینۀ معنایی حذف شده است 

] شده است / گشته است[

مراعات نظیر: تاک و خرما )نخل( / سجع: 1. فایق و باسق 2. شده و گشته )دی 1402، دی 97(

معنی: شیرۀ انگور با قدرتِ خداوند به عسلِ خالص تبدیل شده )خرداد 1402( و هستۀ خرما با پرورش او به نَخلِ بلندی بَدَل گشته است. )شهریور 

1401، شهریور 99 خارج( / مفهوم: تأکید بر »قدرت و تواناییِ خداوند«
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گاهی )هم خانوادۀ »غافل، مغفول، اِغفال«( / مرجع »همه«: همان »ابر و باد و ماه و  ک: آسمان / غفلت: بی خبری، ناآ
َ
ل

َ
مَهْ: مُخفّفِ »ماه« / ف

: برای )حرف اضافه( / مرجع ضمیر »تو«: )هر سه( انسان / سرگشته: حیران، سرگردان / حذف: فعل »اند« )بعد از فرمانبردار(  خورشید و فلک« / از بهرِ

حذف به قرینۀ لفظی / بهر: هم آوا با   بحر: دریا

 اگر بیت دوم به تنهایی در آزمون بیاید، حذف به قرینۀ معنایی خواهدبود.

قالب شعر: قطعه / قافیه های قطعه: »نخوری« و »نبری« / مَجاز: نان  مَجاز از »رزِق و روزی« / ابر و باد و مه و خورشید و فلک: 1. مراعات 
 آفرینش« / کنایه: نانی به کف آری  روزی به دست آوری )دی 1402(

ّ
نظیر 2. مَجاز از »کُل

معنی: ابر و باد و ماه و خورشید و آسمان )تمامی پدیده ها( مشغولِ کارند تا اینکه تو روزیِ خود را به دست آوری و در غفلت و بی خبری )از یاد 

خداوند( از آن استفاده نکنی. همۀ پدیده ها برای آسایشِ تو در اختیارت قرار داده شده است )فرمانبُردارِ تو هستند(؛ حال، دور از انصاف و عدالت است 

که تو از خالِقِ پدیده ها )= خداوند( فرمانبرداری نکنی. / مفهوم: برحَذَر داشتنِ انسان از غافل بودن از یاد و ذکرِ خداوند. )دی 1402 خارج(

 این قطعه با بیت زیر، ارتباط معنایی دارد:

خامــوش«»گفتــم ایــن شــرط آدمیّــت نیســت مــن  و  تســبیح گوی  مــرغ 

تمّۀ دَورِ زمان، محمّد مصطفی )ص(، 
َ
در خبر است از سَرورِ کاینات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوَتِ آدمیان و ت

خر کنند و بنازند؛ مایۀ 
َ
خبر: حدیث، روایت / سَرْوَر: رئیس، بزرگ، پیشوا / کاینات: جمع »کاینه«؛ همۀ موجودات جهان / مَفْخر: هرچه بِدان ف

افتخار / صَفْوَت: برگزیده، برگزیده از افرادِ بشر ) شهریور 99( / تَتمه: باقی مانده / تَتمۀ دورِ زمان: مایۀ تمامی و کمالِ گردشِ روزگار؛ مایۀ تمامی و کمالِ دورِ زمانِ 

رسالت / مصطفی: برگزیده

معنی: در حدیثی از سَروَرِ موجودات و مایۀ افتخارِ جهانیان و موجبِ رحمت و بخشایشِ انسان ها و برگزیدۀ افرادِ بشر و مایۀ کمالِ گردشِ 

روزگار، محمّد مصطفی، که درود و سلامِ خداوند بر او و خاندانش باد، نَقل شده است که ... ]حدیث پیامبر بعد از سه بیت بعدی آمده است  هر گه که 

یکی از بندگان گنهکارِ پریشان روزگار...[

  

شفیع: شفاعت کننده، پایمرد / مُطاع: فرمانروا: اطاعت شده؛ کسی که دیگری، فرمانِ او را می بَرَد )خرداد 1400 خارج( / نَبی: پیغمبر، پیام آور، رسول / 

سیم: صاحب جمال / جَسیم: خوش اندام / نَسیم: خوش بو / وَسیم: دارای نشانِ پیامبری )دی 98 خارج(
َ
کریم: بخشنده، صاحب کَرَم / ق

ــ« و »ای«  ُـ جناس ناهمسان )اختلافی(: قسیم، جسیم، نسیم، وسیم / واج آرایی: تکرار صامت های »س«، »م«، »ن« و تکرار مصوّت »ــ

معنی: او ]پیامبر)ص([ شفاعت کننده، فرمانروا، پیام آور، بخشنده، صاحب جمال، خوش اندام، خوش بو و دارای نشانِ پیامبری است.

  

جی: تاریکی ها / جمال: زیبایی / حَسُنت: 
ُ

علی«( / کَشَفَ: برطرف کرد، آشکار ساخت / الدّ
َ
و، ا

ُ
غ: رسید / العُلی: مرتبۀ بلند و والا )هم خانوادۀ »عل

َ
بَل

زیبا است / خِصال: خوی ها، طینت ها؛ جمعِ»خِصلت«

واج آرایی: تکرار صامت های »ل« و »ه«

معنی: )پیامبر( به سببِ کمالِ خود به مرتبۀ بلند رسید و با جمالِ نورانیِ خود، تاریکی ها را برطرف کرد. همۀ خوی ها و صفات او زیباست؛ بر 

او و خاندانش درود بفرستید.
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مّت: پیروانِ یک پیامبر؛ جماعت؛ گروهی از مردم / باک: ترس، هراس / بَحر: دریا ]هم آوا با   بهر: برای )حرف اضافه([ / مرجع »تو«: پیامبر 
ُ
ا

)ص( / اِستفهام اِنکاری: 1. چه غم؟  غمی نیست 2. چه باک؟  باکی وجود ندارد / حذف: فعل »است« )بعد از »غم و باک«( به قرینۀ معنایی حذف 

شده است

مّت )امّت: مشبّه / دیوار: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی / تلمیح: اشاره به »داستان حضرت 
ُ
قافیۀ بیت: پشتیبان و کشتیبان / تشبیه: دیوار ا

نوح )ع(« / مراعات نظیر: نوح، موج، بَحر و کِشتیبان )خرداد 99 خارج( / جناس ناهمسان )اختلافی(: پشتیبان و کشتیبان 

نوح  چون  هدایت گری  و  کشتیبان  که  کسانی  و   )1402 )دی  نخواهدداشت  غمی  هیچ  دارد،  تو  مثل  پُشتیبانی  که  مّتی 
ُ
ا پیامبر(  )ای  معنی: 

داشته باشند از امواجِ مشکلات و حوادث، ترسی ندارند.  / مفهوم: 1. دلگرم و امیدواربودن امّت اسلام به کمک و شفاعت پیامبر )ص( 2. نترسیدن به 

سبب داشتنِ رهبر و فرمانده )خرداد 1401 و 98 خارج، دی 97(

عالیٰ 
َ
ــه کــه یکــی از بنــدگان گنهــکار پریشــان روزگار، دســتِ انابــت بــه امیــدِ اجابــت بــه درگاه حق جَــلَّ  وَعَــلا بــردارد، ایــزدْ ت

َ
هــر گ

در او نظــر نکنــد بــازش بخوانــد؛ بــاز اعــراض فرمایــد. بــار دیگــرش بــه تضــرّع و زاری بخوانــد. 

 و عَلا: بزرگ و 
َّ

پریشانْ روزگار: بدبخت، بیچاره / اِنابت: توبه؛ بازگشت به سوی خدا؛ پشیمانی )خرداد 99( / اِجابت: پذیرفتن، قبول کردن / جَل

بلندْقدر است / باز: دوباره / ش )هر دو(: 1. مرجع: خداوند 2. نقش دستوری: )هر دو( مفعول  او را بخواند / اِعراض: روی گرداندن از کسی یا چیزی، 

ع: زاری کردن، التماس نمودن / بخواند: صدا زدن / ترادف: تضرّع و زاری روی گردانی )خرداد 1401 خارج( / تَضرُّ

کنایه: 1. پریشان روزگار  کنایه از »بیچاره« 2. نظر نکند  کنایه از »بی توجّهی« / جناس ناهمسان )اختلافی(: انابت و اجابت / سجع: بردارد، 

نکند، بخواند، فرماید و بخواند

معنی: هر زمانی که یکی از بندگان گناهکار و بیچاره، دستان خود را برای توبه و پشیمانی و به امیدِ آمرزش و پذیرفته شدن به درگاهِ خداوند - که 

والا قدر و بزرگ است - بلند می کند، خداوند بزرگ به او توجّهی نمی کند. دوباره خداوند را صدا می زنَد، پروردگار، باز )از او( روی برمی گرداند، آن بنده، بار دیگر 

با التماس و زاری، خدا را صدا می زند )و طلبِ آمرزش می کند(. )دی 1402 خارج( / مفهوم: توبه به درگاه خدا )شهریور 1401(

. دعوتش اجابت کردم و 
ُ

ه
َ
رتُ ل

َ
ف

َ
د غ

َ
ق

َ
یری ف

َ
 غ

ُ
ه

َ
یسَ ل

َ
حیَیْتُ مِن عَبْدی و ل

َ
د است

َ
تی ق

َ
عالیٰ فرماید: یا مَلائِک

َ
 و ت

ُ
ه

َ
حق، سُبْحان

امیدش برآوردم که از بسیاری دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم. 

هم خانوادۀ  )استحییت:  دارم  شرم  من  استحییتُ:  قد   / من(   = ی   / فرشتگان   = ملائکه   / ندا  حرف   = )یا  من  فرشتگانِ  ای  ملائکتی:  یا 
هُ: پس او را آمُرزیدم 

َ
قَد غَفَرْتُ ل

َ
هُ غیری: برای او غیر از من کسی )= پناهی(  / ف

َ
یس: و نیست / ل

َ
»حیا« = شَرم( / مِن عبدی: از بنده ام )عبد = بنده( / و ل

)غَفَر: هم خانوادۀ »استغفار« = آمُرزش(

سجع: کردم و برآوردم و دارم / تضمین: آوردن حدیثِ »یا ملائکتی ...«

معنی: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جُز من پناهی ندارد، پس آمُرزیدمش.
 ارتباط معنایی دارد با: 

نیستش هنر  اگرچه  است  نیستش«»قبول  دگر  پناهی  ما  جُز  که 

  

مرجع »او«: خداوند / حذف: فعل »بین« )بعد از »خداوندگار«( به قرینۀ لفظی حذف شده است )شهریور 1402( / حذف: »است« )پایان بیت(  

حذف به قرینۀ لفظی )شرمسار: مُسند( / واو: )هر دو( نشانۀ ربط )پیوند( هم پایه ساز  بینِ دو جمله آمده اند

قافیۀ بیت: خداوندگار و شرمسار / تلمیح: بیت، تلمیح و اشاره دارد به همان روایتِ بالا »یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له«

معنی: کَرَم و لطف و محبّتِ خداوند را ببین؛ بندهْ مُرتکبِ گناه شده )ولی( خداوند شرمنده است! )شهریور 1400( 
مفهوم: اشاره به لطف و گذشت و مهربانیِ پروردگار

)تذکرة الاولیای عطّار(  ارتباط معنایی دارد با: »الهی زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم، کَرَم بود.«  
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 عِبادَتِکَ، و 
َّ

عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که:  ما عَبَدناکَ حَق

تِکَ.
َ

 مَعرِف
َّ

ناکَ حَق
ْ

واصفان حِلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرَف

گناه،  تقصیر:   / بزرگی  / جلال: عظمت،  )دی 99(  بپردازند  به عبادت  و  بمانند  در مسجد  مُعیّن  مدّتی  در  که  عاکِفان: جمعِ عاکف؛ کسانی 

صور«( / مُعترف: اِقرارکننده، اعتراف کننده / ما عبدناک حقّ عبادتک: ما چنان که شایسته است، 
ُ
کوتاهی، کوتاهی کردن )هم خانوادۀ »مُقصّر، قاصر، ق

تو را پرستش نکردیم / واصِفان: جمعِ »واصِف«؛ وصف کنندگان، ستایندگان )هم خانوادۀ »وصف، توصیف، صفت، موصوف«( / حِلیه: زیور، زینت / 

ر: سرگشتگی، سرگردانی )هم خانوادۀ »حیرت، حیران، مُتحیّر«( / مَنسوب: نسبت داده شده ]هم آوا با   مَنصوب: گماشته شده[ / ما عَرفناک حقّ  تحیُّ

 معرفتک: ما آن چنان که سزاوارِ شناسایی توست، تو را نشناختیم / حذف: فعلِ »هستند« )بعد از »معترف« و »منسوب«(  حذف به قرینۀ معنایی /

مرجع »ش«: )هردو( خداوند

تشبیه: حلیۀ جمال )جمال: مشبّه / حلیه: مشبّه به  اضافۀ تشبیهی( / جناس ناهمسان )اختلافی(: جلال و جمال / تضمین: 1. ما عبدناک 

حقّ عبادتک 2. ما عرفناک حقّ معرفتک

معنی: عابدانِ گوشه نشینِ خانۀ جلالِ خداوند به کوتاهی در عبادت، اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، پرستش و عبادت 

نکردیم و ستایندگانِ زیورِ جمالِ خداوند، خود را به سرگردانی و حیرت نسبت می دهند که تو را چنان که سزاوارِ توست، نشناختیم. )خرداد 98(

  

  

بی دل: عاشق، دلداده / بی نشان: خداوندِ بی نشان / باز: آشکارا / منظور از »او«، »من«، »بی دل« و »بی نشان«: به ترتیب  »خداوند«، 

»سعدی« )شاعر و نویسنده(، »سعدی« و »خداوند« / ترادُف: بی دل و عاشق / استفهام انکاری: چه گوید باز؟  نمی تواند بگوید

قالب شعر: قطعه / قافیه ها: »باز« و »آواز« / واج آرایی: مصراع سوم  تکرار صامت »ش« / کنایه: بی دل  کنایه از »عاشق«

معنی: اگر شخصی، توصیفِ خداوند را از من سؤال کند؛ منِ عاشق )بی دل = شاعر = سعدی( از خدایی که نشانی از او ندارم، چگونه آشکارا 

سخن بگویم؟ عاشقان همواره در راهِ معشوق کشته و فدا می شوند و از کُشتگان هرگز صدایی برنمی خیزد.

 مفهوم: عجز و ناتوانیِ شاعر از وصفِ عظمتِ خداوند، تأکید بر خاموشی و رازداری در عشق. )خرداد 1400 خارج( 

 ارتباط معنایی دارد با: 

از او بی خبــر از خویشــتنم کـــه منـــم«»تــا خبــر دارم  آواز نیایـــد  زِ مـــن  بـــا وجـــودش 

یکــی از صاحــب دلان ســر بــه جَیــبِ مراقبــت فــرو بــرده بــود و در بحــرِ مکاشــفت مســتغرق شــده؛  آن گــه کــه از ایــن 

معاملــت بازآمــد، یکــی از یــاران بــه طریــقِ انبســاط گفــت: »از ایــن بوســتان کــه بــودی، مــا را چــه تحفــه کرامــت کــردی؟«

)شهریور 1402( / مُراقبت: در اصطلاح عرفانی، کمالِ توجّهِ بنده به حق و یقین بر اینکه  صاحب دل: خداشناس، عارف / جَیْب: گریبان، یقه 

خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیرِ اوست؛ نگاه داشتنِ دل از توجّه به غیرِ حق )خرداد 98، دی 99 خارج( / مُکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن؛ در 

عمالِ عِبادی؛ احکام و عبادات شرعی؛ در 
َ
اصطلاحِ عرفانی، پی بُردن به حقایق است / مُستغرق: غرق شده )هم خانوادۀ »غرق، غریق، غرقه«( / مُعاملت: ا

متن درس، مقصود همان »کارِ مُراقبت و مُکاشفت« است )خرداد 98( / اِنبساط: حالتی که در آن، احساسِ بیگانگی و مُلاحظه و رودربایستی نباشد، خودمانی 

شدن )خرداد 1400( / به طریق انبساط: به شیوۀ صمیمی و خودمانی )خرداد 1400( / تُحفه: هدیه، ارمغان / کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن / »را« )ما را(: حرف 

اضافه به معنیِ »برای« ]ما = متمّم[  / حذف: فعلِ »بود« )بعد از »شده«( به قرینۀ لفظی حذف شده است
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ل و تفکّرِ عارفانه و حفظِ دل از هرچه غیرِ خداست« 2. در بحرِ مکاشفت مستغرق   کنایه: 1. سر به جیبِ مراقبت فروبُردن  کنایه از »تأمُّ

شدن  کنایه از »کشفِ حقایق و پی بُردن به آنها« / تشبیه: بحرِ مُکاشفت )مکاشفت: مشبّه / بحر: مشبّه به  اضافۀ تشبیهی(  / استعاره: بوستان  

استعاره از »معرفت الهی، عرفان، خداشناسی«  / سجع: 1. بُرده و شده 2. بودی و کردی

سرارِ الهی غرق شده بود؛ )خرداد 99( زمانی که از این حالت معنوی )مراقبت 
َ
ل و تفکّرِ عارفانه، در دریای کشفِ ا معنی: یکی از عارفان در حالتِ تأمُّ

و مکاشفت( خارج شد، یکی از دوستان با حالتی خودمانی و بدونِ رودربایستی به او گفت: از این بوستان )سیر و سیاحتِ روحانی و عارفانه( که بودی برای 

ما چه هدیه ای آوردی؟ )خرداد 1400(

لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!«
ُ

 گفت: »به خاطر داشتم که چون به درختِ گل رسم، دامنی پُر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گ

ل، 
ُ

لم  مفعول )بوی گ
ُ

صحاب: یاران / را: حرف اضافه، به معنی »برای« / »م«: 1. بوی گ
َ
چون: )هر دو( هنگامی که ]ادات تشبیه نیستند[ / ا

ی( / مست: مسند )خرداد 1402( / بوی گلم چنان 
ّ

ی( 2. دامنم  مضاف الیه )دامن از دستِ من برفت( )خرداد 1402 فن
ّ

مرا مست کرد( )خرداد 1402، خرداد 1402 فن

مست کرد: جملۀ پایه )خرداد 1402(

ل  استعاره از »جلوه های عشق و معرفت« / کنایه: 
ُ

ل  استعاره از »عشق و معرفتِ الهی« )دی 1402 خارج( 2. بوی گ
ُ

 استعاره: 1. درخت گ

دامن از دست رفتن  کنایه از »بی اختیار و ازخودبی خود شدن« )دی 1402 خارج، دی 97( / جناس ناهمسان )اختلافی(: مست و دست / سجع: داشتم، 

رسم، کنم، برسیدم

ل و شکوفه به عنوانِ هدیه برای دوستان پُر کنم؛ وقتی رسیدم، بوی گل، 
ُ

ل رسیدم، دامنی از گ
ُ

معنی: گفت در نظر داشتم وقتی که به درختِ گ

آن چنان مرا مست و از خودبی خود کرد که زمام و اختیار را از دست دادم. / مفهوم: از خودبی خود شدنِ عاشق هنگام وصال )دی 97(

  

  
گلستان، سعدی  

کان  مرغ سَحَر: 1. در اینجا منظور »بلبل« 2. نقش: مُنادا / کان: که آن / سوخته: مقصود »پروانه« / را )مصراع دوم(: نشانۀ فکّ اضافه ]

سوخته را جان  جانِ آن سوخته[ / جان شد: کشته شد، جانش فدا شد / مُدّعی: ادّعاکننده )در اینجا، یعنی »لاف زَن، بیهوده گو، خودسِتا«( / ش: 

1. مرجع   خداوند = معشوق 2. نقش  مضاف الیه ]طلبِ او[ 

قالب شعر: قطعه / قافیه ها: آواز و باز / ردیف: »نیامد«/ نماد: 1. مرغ سحر )بلبل(  در اینجا، نمادِ »عاشقِ غیرحقیقی و مُدّعی« 2. پروانه  

در اینجا، نمادِ »عاشقِ واقعی و بی اِدّعا« )خرداد 1401، شهریور 98( / مراعات نظیر: مرغ و پروانه / تکرار: خبر

معنی: ای پرندۀ سَحَرگاهی )بلبل( عشقِ واقعی را از پروانه یاد بگیر، زیرا پروانه در راهِ عشق، جان خود را فدا می کند ولی صدایی از او بلند 

نمی شود. اینان که اِدّعا می کنند معشوق )خداوند( را شناخته اند، در واقع از او بی خبر هستند، زیرا کسی که خدا را شناخت، دیگر خبری از او به دیگران 

نخواهد رسید. / مفهوم: تأکید بر »رازداری در عشق و بی اِدّعایی«

 این قطعه، ارتباط معنایی دارد با:

خُروش1. کند  صوفی  که  است  نارسیدگی  خَموشاز  می شود  رسَد  بَحر  به  چون  سیلاب 
بی اثـــر2. هـــم  بی خبـــر  هـــم  شـــد  کـــه  خبـــــــــــرآن  دارد  او  جملـــــــــــه  میـــــــــــانِ  از 
معشـــــــــــوق اند3. کُشـــــــــــتگانِ  آوازعاشـــــــــــقان  کشـــــــــــــــــــــــــــــــتگان  زِ  برنیایـــــــــــــــــــــــــــــــد 
خویشـــتنم4. از  بی خبـــر  او  از  دارم  خبـــر  ــمتـــا  ــ ــ ــ ــ ــه منـ ــ ــ ــ ــ ــد کـ ــ ــ ــ ــ ــــن آواز نیایـ ــ ــ ــ ــــودش زِ مـ ــ ــ ــ ــا وجـ ــ ــ ــ ــ بـ
آموختنـــــــــــد5. حـــــــــــق  ســـــــــــرارِ 

َ
ا را  دوختنـــــــــــدهرکـــــــــــه  دهانـــــــــــش  و  کردنـــــــــــد  مُهـــــــــــر 
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ی و�ه �ژ کارگاه د رس �پ
واژۀ معادلمعنا    

دارای نشان پیامبری

شادی بخش

به خدای تعالی بازگشتن

قطع کردنِ مُقرّری

جدول مقابل را به کمک متن درس، کامل کنید. 

 از متن درس برای کاربرد هریک از حروف زیر، سه واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. 2 2

) ( / ع ) ( / ق ) ح )

در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متّصل را مشخّص کنید. 2 2

لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.« 
ُ

»بوی گ
در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف بیابید.    
واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟    

بیامـــوز پروانـــه  ز  عشـــق  ســـحر!  مـــرغ  ای  نیامـــد  آواز  و  شـــد  جـــان  را  ســـوخته  کان 

با توجّه به عبارت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.    
 باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.
الف( آرایه های مشترک دو عبارت را بنویسید.

ب( قسمت مشخّص شده، بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟
معنی و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.    

 عِبادَتِکَ.
َ

 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حقّ
 یکی از صاحب دلان سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

ی مصراع های مشخّص شده را بنویسید.    
ّ
مفهوم کل

ــد ــید و فلـــک در کارنـ ــه و خورشـ ــاد و مـ ــر و بـ نخــوری ابـ غفلــت  بــه  و  آریّ  کــف  بــه  نانــی  تــو  تــا 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

بـــــــــــی دل از بی نشـــــــــــان چـــــــــــه گویـــــــــــد بـــــــــــاز؟ گـــــــــــر کســـــــــــی وصـــــــــــف او ز مـــــــــــن پرســـــــــــد

1 به ترتیب »وسیم«، »مفرّح«، »انابت« و »بُریدنِ وظیفه«  
با( / ع )عُذر، خلعت، ربیع(

َ
ربت، تقصیر، ق

ُ
، فاحِش( / ق )ق 2 ح )حیات، مُفرِّح

لم(  مفعول ]بوی گل من را چنان مست کرد[ / م )دامنم(  مضاف الیه ]دامن از دستِ من برفت[
ُ

گ 3 م )

4 حذف فعل به قرینۀ لفظی:

»است« )بعد از واژۀ »نعمت« ]بند اوّل درس[( به قرینۀ لفظی حذف شده است. / »است« )بعد از دو واژۀ »ذات« و »واجب« ]بند اوّل[( 
به قرینۀ لفظی حذف گردیده است.

حذف فعل به قرینۀ معنایی:
قرینۀ  به  »کشیده«(  و  »رسیده«  واژه های  از  )بعد  »است«   / شده است.  حذف  معنایی  قرینۀ  به  بِهْ«(  همان  »بنده  از  )بعد  »است«  فعلِ 

معنایی حذف شده است.
پروانه: نمادِ »عاشقِ واقعی و بی اِدّعا« مرغ سحر: نمادِ »عاشقِ غیرحقیقی و مُدّعی«   5

الف سجع و تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[       6

ب استعاره

7  معنی: عابدانِ گوشه نشینِ خانۀ جلالِ خداوند به کوتاهی در عبادت، اعتراف می کنند که تو را چنان که شایسته است، عبادت نکردیم. / 

مفهوم: ناتوانی در پرستشِ سزاوارانۀ خداوند
سرارِ الهی غرق شده بود. 

َ
ل و تفکّرِ عارفانه، در دریای کشفِ ا  معنی: یکی از عارفان در حالتِ تأمُّ

مفهوم: بیانگرِ حالتِ »مُراقبه و تفکّر« و »مُکاشفه = کشفِ اسرار حق« ]نثر: سخن غیرمنظوم )هم آوا با  نَصر: پیروزی([
8  برحَذَر داشتنِ انسان از غفلت از یاد و ذکرِ خداوند

 ستایش پیامبر )ص( و امید به حمایتِ آن حضرت
 ناتوانی از توصیفِ عظمتِ پروردگار 

پاسخ 



16

|   فارسی و نگارش  3  |

: گمان �ج حکم�ت
: گمانگ�ن �ج حکم�ت
گ�ن

صــدی می کــرد تــا بگیــرد و هیــچ  نمی یافــت. 
َ

گوینــد کــه بطّــی در آب، روشــناییِ ســتاره می دیــد. پنداشــت کــه ماهــی اســت؛ ق

ذاشــت. دیگــر روز هــرگاه کــه ماهــی بدیــدی، گمــان بــردی کــه همــان روشــنایی 
ُ

چــون بارهــا بیازمــود و حاصلــی ندیــد، فروگ

جرُبَــت، آن بــود کــه همــه روز گرســنه بمانــد.
َ
مَــرتِ ایــن ت

َ
اســت؛ قصــدی نپیوســتی و ث

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراللّه مُنشی  

صد: نیّت، اراده / بگیرد: ماهی ها را شکار کند؛ ماهی گیری / بیازمود: امتحان و آزمایش کرد / 
َ
گویند: نقل و روایت می کنند / بَط: مُرغابی / ق  

فروگذاشت: رها کرد / دیگر روز: روزِ دیگر = فردا / »بدیدی«، »بُردی« و »نپیوستی«: هر سه فعل، »ماضی استمراری« )به روش گذشته( هستند ]می دید، 

می بُرد و نمی پیوست[ / ثَمرت: ثمره، نتیجه / تجربت: تجربه

معنی: روایت می کنند که یک مرغابی در آب، نورِ ستاره ها را می دید و فکر می کرد که این روشنایی، ماهی است، اراده )تلاش( می کرد تا آنها را 

 این کار را( رها کرد. روز دیگر هر وقت ماهی 
ً ّ
کُلا بگیرد ولی هیچ چیز دستگیرش )نَصیبش( نمی شد. چون چندین بار، این کار را امتحان کرد و نتیجه ای نگرفت، )

)واقعی( می دید، تصوّر می کرد که )این ماهی ها( همان روشنایی )دروغین( است و به آن توجّهی نمی کرد و نتیجۀ این تجربه، آن بود که او همیشه گرسنه می ماند.  

مفهوم: 1. مقایسۀ نابه جا و نابِخْردانه 2. نتیجۀ مقایسۀ نابه جا، شکست و بی چیزی و ناکامی است.

�ت ا�ی ی: در مک�ت�ج ح�ت
ن
وا�

ع��ن
�ت�ژ ا�ی ی: در مک�ت�ج ح�ت

ن
وا�

ع��ن
�ژ

   
)دی 99(

گاه، عارف  / راهرو: رهرو، سالِک، مُرید، پیرو / مُسندها: صاحب خبر؛ راهرو؛ راهبر /  بی خبر: مُنادا )ای: حرفِ ندا( / راهبر: رهبر / صاحب خبر: آ

استفهام اِنکاری: کی راهبر شوی؟  هرگز راهبر نمی شوی

قالب شعر: غزل / قافیه های غزل: صاحب خبر، راهبر، پدر، زَر، بی خواب وخور، خوبتر، تَر، بی پا و سر، صاحب نظر، زبر، هنر / ردیف غزل: »شوی« /

تکرار: خبر، شوی / تضاد: بی خبر و صاحب خبر

گاهان، پیروی نکنی، هرگز رهبر و صاحب دل  گاه شوی؛ زیرا تا آن هنگام که از اهلِ دلان و آ معنی: ای بی خبر )از معرفت و دانایی(، تلاش کن تا آ

گاهی و معرفت 2. تشویق به پیروی از صاحبانِ معرفت 3. شرط راهبر شدن  راهرو )پیرو( بودن است )پیروی  نخواهی شد.  / مفهوم: 1. دعوت به کسبِ آ

گاهان و صاحب دلان( از آ

)دی 1402(  

م و مُربّی« است / هان: 
ّ
دب شناس، سخن دان؛ در متن درس به معنای »معل

َ
دیب: آداب دان، ا

َ
مَکتب: جای نوشتن و درس دادن، دبستان / ا

گاه باش / پسر: مُنادا / تعداد جمله: چهار جمله ]2 فعل )بکوش و شوی( / 3. شبه جمله )هان( 4. منادا )ای پسر([ ه جمله؛ آ شبْْ

دیبِ عشق )عشق: مُشبّه / ادیب: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی /
َ
تشبیه: 1. مکتبِ حقایق )حقایق: مُشبّه / مکتب: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی 2. ا

 مراعات نظیر: 1. مکتب و ادیب 2. پسر و پدر / کنایه: پدر شدن  کنایه از »صاحب دل و عارف و راهبر شدن« / جناس ناهمسان )اختلافی(: پسر و پدر  / استعاره:

گاه و صاحب دل« )»صاحب خبر و راهبر« در بیت قبلی(  1. پسر  استعاره از »رهروِ« )سالکِ( کم تجربه )»بی خبر« در بیت قبلی( 2. پدر  استعاره از »عارف آ

مِ عشق، روزی به مقامِ رهبری و صاحب دلی )پدری( نائل بشوی. 
ّ
 معنی: ای انسان، تلاش کن تا در مدرسۀ حقایق، نزد معل

گاهان  مفهوم: دعوت و تشویق به تَبعیت از صاحب دلان و آ

 پسر  بی خبر / پدر  صاحب خبر و راهبر )بیت قبلی(

قلمرو زبانی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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 ّ  

)دی 99 خارج، شهریور 98(

 

کیمیا: مادّه ای که به وسیلۀ آن بتوان مِس را به طلا تبدیل کرد؛ جوهری که ماهیتِ اجسام را تغییر می دهد و کامل تر می سازد؛ اِکسیر / مردانِ 

کیمیا: مفعول / عشق: مضاف  الیه / بیابی: فعل / زَر: مُسند / شوی: فعلِ اِسنادی[ رَه: رَهروانِ حقیقت / زَر: طلا / تا: پیوند وابسته ساز ]

 تشبیه: 1. مِس وجود )وجود: مشبّه / مس: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی )خرداد 98 خارج( 2. چو مردان رَه )مشبّه: تو )محذوف( )خرداد 98 خارج( / 

 چو: ادات تشبیه / مردانِ ره: مشبّه به( 3. کیمیای عشق )عشق: مشبّه / کیمیا: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی )خرداد 98 خارج( 4. زَر شوی )مشبّه: تو )محذوف( /

زَر: مشبّه به( / مس و زر: )در اینجا( تضاد / مراعات نظیر: مس، کیمیا، زَر / کنایه: 1. دست ... شُستن  کنایه از »دوری، تَرک و صَرفِ نظر کردن« 2. زَر شدن  

کنایه از »تکامل یافتن و ارزشمند شدن« )شهریور 98( 3. کیمیای عشق یافتن  کنایه از »عاشق شدن« / نماد: 1. »مس«   نماد »کم ارزشی« 2. »کیمیا«  

نماد »هرچیز مفید و کمیاب و تکامل بخش« 3. »زَر«    نماد »ارزشمندی« / واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ای« )مصراع دوم(

معنی: مانندِ رهروان راهِ حق، از مسِ ناقصِ وجودت، چشم بپوش تا کیمیای عشق به دست آوری )عاشق شوی( و به کمکِ آن، مسِ وجودت 

باعث ارزشمندی و تکامل می گردد 2. توصیه به »چشم پوشیدن از مسائلِ جسمانی و دنیایی و مادّی« را به طلا تبدیل نمایی.  / مفهوم:  1. عشق 

 ارتباط معنایی دارد با:

شدمگویند رویِ سُرخِ تو، سعدی، که زرد کرد؟1. زَر  و  افتاد  مِسم  بر  عشق  اِکسیرِ 

آفتاب2. پیشِ  بُدَم  اوفتاده  شبنم  بَرشدمچون  به عیّوق  و  به جان رسید  ]عیّوق: نام یک ستاره[مِهرم   

)خرداد 99 خارج(     

خواب و خور: خوابیدن و خوردن / »ت« )خواب و خورت(  مفعول ]خواب و خور، تو را ... دور کرد[ / نقش ضمیر »خویش«: 1. اوّلی  

مضاف الیه 2. دومی  متمّم / »و« )در خواب و خور و بی خواب و خور(: )هردو( میان وند

قافیۀ بیت: »خُور« برای قافیه شدن با »خبَر و پدَر و زَر و ...« باید، »خَر« تلفّظ گردد  »بی خواب و خَور«  / تکرار: خواب و خور؛ خویش / 

اتِ دنیوی و خواهش های نَفسانی« / 2. خواب و خور  کنایه 
ّ

واج آرایی: تکرار صامت »خ« / کنایه: 1. بی خواب و خور شدن  کنایه از »دوری کردن از لذ

از »پرداختن به امورِ مادّی و جسمانی« / 3. به خویش رسیدن  کنایه از »نائل شدن به کرامتِ  انسانی«

کرامت انسانی( می رسی که از آن  معنی: لذّت های دنیایی و مادّی، تو را از جایگاه والایت دور کرده است؛ آن هنگامی به مرتبۀ واقعیِ خود )

ت ها و وابستگی ها دوری کنی. 
ّ

لذ

مفهوم: 1. وابستگی ها، انسان را از کمال دور می کند. 2. شرطِ نائل شدن به کرامتِ انسانی و کمال، ترکِ دل بستگی ها و لذّت های نَفْسانی است.

)دی 99 خارج، دی 97(    

لک: آسمان / کز: که از / گروه اسمی: نور عشق حق )نور: هسته / عشق: مضاف الیه / حق: مضاف الیهِ مضاف الیه
َ
باللّه: قسم به خداوند / ف

)وابستۀ وابسته((

مراعات نظیر: 1. دل و جان  / 2. نور، آفتاب و فلک / تشبیه: نورِ عشق حق )عشقِ حق: مشبّه / نور: مشبّه به(  اضافۀ تشبیهی  / کنایه: نور 

عشق به دل و جان افتادن  کنایه از »عاشق شدن«

معنی: اگر عشق پروردگار همچون نوری به دل و جانت بتابد، به خداوند سوگند )می خورم( که از آفتابِ آسمان نیز زیباتر و والاتر و نورانی تر 

خواهی شد. / مفهوم: عشقِ الهی، باعثِ کمال و زیبایی و ارزشمندی می گردد.

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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)خرداد 98 و خرداد 98 خارج(     

دَم: لحظه / غَریق: غرق شده، فرورفته در آب / بَحر: دریا / هفت بحر: پیشینیان، آب ها را به هفت بحر )دریا( و خُشکی ها را به هفت اقلیم و 

آسمان ها را به هفت فلک )هفت آسمان( تقسیم می کرده اند / تَر: خیس / گمان مبر: شک و تردید نکن

مراعات نظیر: 1. غریق، بحر، آب و تَر  2. یک و هفت/ استعاره: »بحر« )مصراع اوّل(  استعاره از »عشق«  / مجاز: آب هفت بحر  مجاز از 

 دنیا و مادیّات« / کنایه: 1. غَریقِ بحرِ خدا شدن  کنایه از »بهره مندی از عشق الهی«  2. یک موی  کنایه از »مقدار کم«  3. تَر شدن 
ّ

»امور دنیایی، کُل

 کنایه از »آسیب دیدن، آلودگی، گرفتاری«  / متناقض نما )پارادوکس(: غرق شدن در دریا و اینکه از آب، تَر نشدن! )شهریور 1401(

معنی: لحظه ای در دریای عشق الهی غرق شو و تردید نکن که دنیا و مادّیات، دیگر نمی توانند کوچک ترین آسیبی به تو برسانند.

مفهوم: عشق الهی به انسان، مَصونیت می دهد. )حفظ و نگهداری می کند(

)خرداد 1403 فنی، شهریور 99 خارج(     

ذوالجلال: پروردگار، خداوند بزرگواری، صاحبِ بزرگی / تا سرت: 1. تا  حرف اضافه 2. سر   متمم 3. ت   مضاف الیه )سرِ تو(

مراعات نظیر: پا و سر  / کنایه: 1. پای تا سر  کنایه از »تمام وجود« 2. بی پا و سر شوی  کنایه از اینکه »خود را )در برابرِ خدا( نیست و 

نابود و حقیر بدانی« / تکرار: پا و سر

معنی: اگر در برابرِ پروردگار، خود را حقیر و فانی بدانی، تمامِ وجودت الهی و خدایی می گردد. 

مفهوم: خود را در برابر خداوند نیست و فانی و حقیر دانستن، موجبِ کمال است.

   

)خرداد 1403 فنی، دی 1402، شهریور 99 خارج، دی 98 خارج، خرداد 98(  

گاه، دارای  وَجْه: ذات، وجود / مَنظر: آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود / مَنظرِ نَظر: آنچه برابرِ نگاه و اندیشه درآید / صاحب نظر: آ

گاهی و بصیرت )همان »صاحب خبر« بیت اوّل( / ]وجه: نهاد / خدا: مضاف الیه / شود: فعل اِسنادی / منظر: مُسند / نظر: مضاف الیه / »ت«: مضاف الیهِ  آ

مضاف الیه )وابستۀ وابسته(   منظرِ نظرِ تو[

جناس ناهمسان )افزایشی(: نظر و منظر / کنایه: منظرِ نظر شدن  کنایه از »اعتنا، توجّه« 

گاهی و بصیرت می شوی.   به سَمتِ ذاتِ الهی باشد، شک نکن که دارای آ
ً
معنی: اگر توجّهِ تو صِرفا

گاهی، کمال و تعالی می گردد. مفهوم: نظر و توجّه به ذاتِ الهی، موجبِ آ

  

زیر و زبر: 1. بالا و پایین 2. نقش  )هردو( مسند 3. »و«   )هردو( میان وند / شود و شوی: )هردو( فعل اسنادی / در دل مدار هیچ: اصلاً 

نگران و غمگین نباش

کنایه: 1. زیر و زبر شدن  کنایه از »ویرانی، دگرگونی، فرو ریختن« 2. در دل هیچ مدار  کنایه از اینکه »نگران نباش« / استعارۀ مکنیّه )اضافۀ 

استعاری(: بنیادِ هستی )هستی به »بَنایی« تشبیه شده است که بنیاد و پایه دارد( / تکرار: زیر و زبر

معنی: اگر در راه عشق، وجودت نابود شود، هرگز نگران نباش؛ زیرا روح و باطن تو دگرگون نخواهد شد. 

مفهوم: )همانند بیت ششم( عشق الهی، انسان را حفظ می کند. 

 با بیت ششم قرابت مفهومی دارد )دی 97(:

کـــز آب هفـــت بحـــر بـــه یـــک مـــوی تـــر شـــوی«»یـــک دم غریـــق بحـــر خـــدا شـــو گمـــان مبـــر

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

)خرداد 1403 فنی(

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری
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)خرداد 98 خارج، دی 97(

حافظ   

حافظا: مُنادا )حرف ندا  »ا«( / وِصال: رسیدن، وصل شدن )هم خانوادۀ »وصل، مُتّصل، اتّصال، واصل و ...«( / اهلِ هنر: )در اینجا( همان 

گاه، عارف »اهلِ نظر و صاحب خبر« است؛ آ

مَجاز: سر  مجاز از »اندیشه، فکر« )خرداد 1401( / کنایه: خاک شوی  کنایه از »تواضع، فروتنی، خاکساری«  / واج آرایی: )مصراع دوم( تکرار 

ص: حافظ
ُّ
مصوّت کوتاه »ِ-«  / تخل

معنی: ای حافظ، اگر در اندیشۀ رسیدن به معشوق )خداوند( هستی، لازم است که در برابرِ صاحب دلان و اهلِ نظر، بسیار مُتواضع و فروتن 

باشی. / مفهوم: شرطِ وصالِ یار، تواضع در برابرِ اهلِ معرفت و صاحب دلان است.

درک و دریافت

برای خوانش این شعر، چه نوع آهنگ و لحنی را برمی گزینید؟ دلیل خود را بنویسید. 2 2

مفهوم مشترک هریک از گروه بیت های زیر را بیان کنید.    

الف( بیت های سوم و پنجم )............................(

ب( بیت های ششم و نهم )............................(

1 لحن آرام؛ چرا که مناسب مفاهیم اندرزی و تعلیمی است.  

الف بیت های سوم و پنجم )عشق، باعثِ کمال و ارزشمندی می گردد.(  2

ب بیت های ششم و نهم )عشقِ الهی، نجات بخش است، مصونیّت می دهد، حافظ و نگاهدارنده است.( )دی 98(

ی یکادر املا�ی کادر املا�ی
ضل و بخشش / توحید و یگانه پرستی / سِزا و سزاوار و لایق / حکیم و دانا / عظیم و بزرگ / رحیم و مهربان / ثَنا و ستایش )شهریور 

َ
ذکر و یاد کردن / ف

1402( / وَصف و توصیف /شِبْه و شباهت )خرداد 1402( / وَهم و خیال / عِزّ و عزیز و عزّت / یقین و باور / سُرور و شادی / جَزا و پاداش / غیب و نهانی / 

ربت 
ُ

، گرامی و بلندمرتبه / طاعت و عبادت و اطاعت / ق
ّ

وَجَل ( / مِنّت و سپاس / عَزَّ زایی و زیاد نمایی / سنایی غزنوی )شاعر
َ

بِکاهی و کاهش دهی / ف

د / قلیل و کم / تَقصیر و کوتاهی / عُذر و  ح و شادی بخش /ذات و وجود / عُهده و تَعهُّ و نزدیکی  )دی 1402 خارج( / مَزید و زیادی / حیات و زندگی / مُفَرِّ

 مَعذرت خواهی / خوان و سفره / بی دریغ و بدونِ مُضایقه / ناموس و آبرو / فاحِش و آشکار / وظیفه و مُقرّری / بادِ صَبا / زُمُرّد، سنگِ سبزِ قیمتی / 

دَم نهادن / موسِم و 
َ

دوم و ق
ُ

طفال و بچّه ها / ق
َ
با و لباس / وَرَق و برگِ درختان / ا

َ
بَنات و دختران / نَبات و گیاه / مَهد و گهواره / خِلعت و جامه / ق

زیده )شهریور 99 خارج و شهریور 98( / باسِق و بلند )خرداد 98 خارج( / غِفلت و 
ُ
، رَز / شَهد و عسل / فایِق و برگ هنگام / رَبیع، بهار / عُصاره و شیره / تاک، انگور

، برایِ )دی 1402 ، دی 1400، خرداد 1400 خارج، خرداد 98( / شَرط و شُروط / اِنصاف و عدالت / سَروَر و رئیس / صَفْوَت و برگزیده )دی 1402 خارج(/  بی خبری / از بَهرِ

سیم و صاحب جمال / جَسیم و خوش اندام / نَسیم و خوش بو 
َ

تَتمّه و باقی مانده / مُصطفی و برگزیده / شَفیع و شفاعت کننده / مُطاع و فرمانروا /ق

در است /ایزد تَعالیٰ / نَظر و نگاه / اِعراض و روی گردانی / 
َ

 وَ عَلا، بزرگ و بلندق
َّ

 / وَسیم / بَحر، دریا )خرداد 99(/ نوحِ پیامبر / اِنابت و توبه و پشیمانی / جَل

ر و سرگشتگی / منسوب و نسبت داده شده )خرداد  ع و زاری / عاکِف و عابِد / مُعترف، اعتراف کننده / واصِف و وَصف کننده / حِلیه و زیور / تَحیُّ تَضرُّ

1400، خرداد 99، شهریور 99 خارج(/ مُراقِبت و نگاهداری / مُستغرق و غرق شده / طریق و روش / اِنبساط و خودمانی شدن / تُحفه و ارمغان )خرداد 

صد و نیّت / فروگذاشت و رها 
َ

ر / بَط، مرغابی / ق ب و خواستن / حیرت و تحیُّ
َ
صحاب و یاران / سَحَر و صُبح / مُدّعی و اِدّعا کننده / طَل

َ
ی( / ا

ّ
1402 فن

دب شناس / هان، آگاه باش / مِس و زَر / غریق و 
َ
زاشت[ / ثَمَرت و نتیجه / تجرُبت و تجربه / کلیله و دمنه، نصرُالِلّه مُنشی / ادیب و ا

ُ
کرد ]فرو گ

حن و آهنگ
َ
غرق شده / ذوالجلال، خداوندِ صاحبِ جلال و عظمت / مَنظرِ نَظر / زیر و زبر / وصال و رسیدن و وصل شدن /خوانِش و خواندن / ل

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

پاسخ 
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ستایش/ شکر نعمت1سؤالات تشریحی درس

قلمرو زبانی - معنی واژه الف

ص شده را بنویسید.
ّ

معنی واژه های مشخ

همه نوری و سروری .  
همه جودی و جزایی.  
تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی.  
یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود.  .  
بازش بخواند، باز اعراض کند. .  
عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.  .  
خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. .  
این مدّعیان در طلبش بی خبران اند.  .  
واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.  . 	
طاعتش موجب قربت است.  . 	 
در خبر است از سرور کاینات و صفوت آدمیان.  .   

هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است.   .   
عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.  .   
تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.  .   
دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.  .   
عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده. .   
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق.   
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی.   
تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شوی. 	 
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. 	 
وجه خدا اگر شودت منظر نظر.   

معادل درست توضیح عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید. .   
»کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همۀ احوال، عالِم بر ضمیر اوست.« )مراقبت / مکاشفت( 

جدول زیر را کامل کنید. .   
معناواژه

ثنا

حیات

منسوب

نثر

صبا

قربت

بحر

معنی واژگان ستون اوّل را در ستون دوم پیدا کنید. )یک معنی در ستون دوم اضافه است(.   

معنیواژه

1. صاحب جمالالف( وهم

2. سپاس، شُکرب( فاحش

3. آشکار، واضحپ( قسیم

4. گیاه، رُستنیت( نبات

5. خیال، پندارث( منّت

6. دختران
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کدام معنی از واژۀ »قدوم« در جملۀ »اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کلاه شکوفه بر سر نهاده«، برنمی آید؟ .   
ت( آمدن پ( قدم نهادن   ب( فرارسیدن   الف( قدم ها 

معنی واژه های مشخّص شده در کدام گزینه نادرست است؟ .   
کالا(  الف( از این بوستان که بودی، ما را چه تُحفه کرامت کردی؟ )

ب( آن گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت. )خودمانی شدن( 
واژۀ متناسب را برای هریک از معانی آمده، انتخاب کنید. .   

2( اهمال 1( اعراض  الف( روی گرداندن از کسی یا چیزی:  
2( مطاع 1( مطیع  ب( کسی که دیگری فرمان او را می برد:  

2( مراقبه 1( مکاشفه  پ( نگاه داشتن دل از توجّه به غیر حق: 
یکی از واژگان درون کمانک را برای مفهوم آمده، برگزینید. .   

دارای نشانۀ پیامبری )وسیم، قسیم، جسیم(
در کدام گزینه ها، معنای واژۀ مشخّص شده درست است؟ . 	 

الف( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم )تلاش( 
ب( همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی )دانندۀ راز(

پ( در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات. )جانداران(

قلمرو زبانی - املا ب

در عبارت های زیر، دو نادرستی املایی وجود دارد؛ آن ها را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید.. 	 
الف( در بهر مکاشفت، مستغرق شده.

ب( کز آب هفت بهر به یک موی تر شوی
کدام یک از ابیات زیر، فاقد غلط املایی است؟.   

ــــــوق اند ــ ــــــته گان معشــ ــ ــــــقان کشــ ــ ــــــــف( عاشــ ــ آوازال کشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته گان  ز  برنیاید 

خویـــش تقصیـــر  ز  کـــه  بـــه  همـــان  بنـــده  آوردب(  خــــــــــــــــــــدای  درگاه  بــــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــــــذر 

املای درست واژه را از داخل کمانک برگزینید. .   
الف( پردۀ )ناموص / ناموس( بندگان به گناه فاحش ندرد. 

ب( عاکفان کعبۀ جلالش به )تقصیر / تقسیر( عبادت معترف. 
پ( واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر )منصوب / منسوب(.

ت( چه باک از موج )بحر / بهر( آن را که باشد نوح کشتیبان؟

شــــــــــرط انصاف نباشــــــــــد که تو فرمان نبریث( همه از )بهر / بحر( تو سرگشته و فرمانبردار

ج( تخم خرمایی به تربیتش نخلِ )باسق / باسغ( گشته.   

تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار )ثنایی / سنایی(چ( تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی

ح( وجه خدا اگر شودت منظر )نذر / نظر(
خ( گر در سرت هوای )وصال / وسال( است حافظا

در گروه کلمه های زیر، پنج مورد غلط املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسید. .   
 »زندگی و حیات - بادصبا - متاع و فرمانروا - موصم ربیع - عصاره و افشره - بت و مرغابی - واصف و ستاینده - غربت و نزدیکی -

زیر و زبر - مس و زر - غریق بهر - لحن و آهنگ«
در هریک از موارد زیر، یک نادرستی املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و شکل درست آن را بنویسید.   .   

ب( پردۀ ناموس بندگان به گناه فاهش ندرد.  الف( عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایغ شده.  
کدام یک از مصراع های زیر، فاقد غلط املایی است؟ .   

ب( یک دم غریق بهر خدا شو گمان مبر الف( دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی 
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درس دوم

داشتن دوست خوب نعمت بزرگی است و خدا چقدر دوستم داشته که در زندگی از این نعمت برخوردار بوده ام؛ به ویژه این دوست نازنینی که در 

نظر دارم خاطرۀ یک روز با او بودن را حکایت کنم.

به قدّ و قواره و سبک و سیاق   پهلوانی 
ً
نه اصلا با عین شروع می شد و  نه  نام اصلی اش  ه 

ّ
البت و  را »ع.پهلوان« می خواند  دوست من که خود 

ظریفی  روحیّۀ  بخواهی  تا  آشفته.   
ً
تقریبا و  فرفری  موهایی  با  سیاه چرده  استخوانی،  باریک،  بود؛  جالبی  بسیار  موجود  بود،  برازنده  زندگی اش 

از او سر نزند یا دست کم اگر خودش قهرمان داستان  داشت؛ شوخ طبع و حاضرجواب و نکته سنج بود و روزی نبود که یک شیرین کاری جالب 

خویش نمی بود، راوی خوبی می شد برای روایت کردن داستانی که شاهد و ناظر آن بود.

آن روز به سرعت می آمدم که خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم. تمام توجّهم به پیاده رو بود و آدم هایی که به سرعت در حال 

رفت و آمد بودند و تمام سعی من این که از اتوبوس جا نمانم. از تقاطع »16 آذر« و »انقلاب« که گذشتم، چشمم به اتوبوس افتاد که داشت حرکت 

می کرد؛ با دو جَست خودم را به آن رساندم. راننده مرا که دید، پایش را روی ترمز گذاشت. از پلکان اتوبوس که می خواستم بالا بروم، صدای بلندی 

توجّهم را به خود جلب کرد که می گفت اتوبوس را نگه  دارم تا خود را  برساند. شناختمش، به راننده گفتم نگه دارد. پذیرفت و ترمز گرفت. برای 

راننده و دانشجویان نمی دانم چه قدر، امّا برای من شاید نیم ساعتی به درازا کشید تا دوستم سلانه سلانه خودش را به اتوبوس برساند. تماشایی 

 نمی شد 
ً
بود. هر دو دستش بند بود؛ روی یک دستش یک شانه تخم مرغ بود و با آن دیگری چیزی را محکم لای انگشتانش گرفته بود که اصلا

تشخیص داد. سعی نکنید حدس بزنید؛ چون غیرممکن است بتوانید یک سر سوزن به آنچه میان انگشتان دوستم بود، نزدیک شوید.

ــت.  ــش گام برمی داش ــال آرام ــزد، در کم ــن نری ــر زمی ــش ب ــه محتویات ــرای اینک ــتم ب ــود و  دوس ــرغ ب ــه تخم م ــک نصف ــم؛ ی ــودم بگوی ــد خ بگذاری

ــح  ــودم توضی ــید، خ ــن بپرس ــما از م ــه ش ــش از آنک ــت: »پی ــا و گف ــه بچّه ه ــرد ب ــد، رو ک ــه ش ــوس ک ــود. وارد اتوب ــده ب ــته تر ش ــود؛ آهس ــته ب آهس

می دهــم. امــروز هــوس تخم مــرغ کــردم. در خیابــان کارگــر شــمالی، بــه صاحــب مغــازه ای گفتــم کــه یــک کیلــو تخم مــرغ می خواهــم. وزن کــرد: 

 یــک کیلــو، نــه کــم نــه زیــاد! هرچــه تخم مرغ هــا را 
ً
چهــارده تخم مــرغ، کمتــر از یــک کیلــو بــود و پانــزده تــا زیادتــر. بــه فروشــنده گفتــم کــه دقیقــا

ــم داشــته 
َ

عــوض کــرد، درســت درنیامــد. عاقبــت پیلــه کــردم کــه یکــی را از وســط نصــف کنــد. ایــن همــان نصفــه اســت؛ تعجّــب نکنیــد. آدم بایــد جَن

ــته ام«. ــوان نگذاش ــمم را ع.پهل ــت اس ــود و بی جه ــد. بی خ باش

 آن قـدر خندیدیـم کـه بیچـاره راننـده نزدیـک بـود پـس بیفتـد. می دانیـد بیشـتر بـه چـه می خندیدیـم؟ بـه اینکـه در تمـام مـدّت خندیـدن، جنـاب 

مؤلفان ق و رَق ایستاده بود و به ما نگاه می کرد که باید بودید و می دیدید! 
َ

ع.پهلوان آن چنان جدّی و ش
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نوشــته ای کــه خواندیــد ، نمونــه ای از خاطــره نــگاری اســت. خاطــره، از انــواع ادبــی و یکــی از عام تریــن و صمیمانه تریــن گونه هــای نوشــتار اســت 

کــه نویســنده در آن، صحنه هــا یــا وقایعــی را کــه در زندگــی اش روی داده و در آن هــا نقــش داشــته یــا شاهدشــان بــوده اســت، شــرح می دهــد.

ــن کار  ــت. ای ــران اس ــه دیگ ــود ب ــات خ ــال احساس ــرای انتق ــا ب ــن راه ه ــال مؤثرتری ــن ح ــن و در عی ــاده ترین، بی تکلف تری ــی از س ــگاری یک ــره ن خاط

ــخ و  ــات تل ــکل، اتفاق ــاده ترین ش ــه س ــدود، ب ــدی مح ــول و قواع ــت اص ــا رعای ــد ب ــس  می توان ــر ک ــه ه ــت ک ــریفات اس ــدون تش ــاده و ب ــدر س آن ق

ــد؛  ــدگار کن ــت و مان ــود را ثب ــی خ ــذار زندگ ــا تأثیرگ ــم ی ــیرین مه ش

حــوادث و مســائلی از قبیــل: پیروزی هــا و شکســت ها، تجربه هــای تکــرار ناشــدنی یــا بــه نحــوی ارزشــمند و متفــاوت، دیده هــا، شــنیده ها، 

خوانده هــا، نوشــته ها و عواطــف و احساســات. 

در خاطره ای که خواندیم، نکات زیر اهمّیت خاصّی دارند:

 
ً
1. موضــوع: خاطــره ماننــد هــر متــن دیگــری بــه موضــوع نیــاز دارد امّــا اهمّیــت موضــوع در خاطــره نــگاری بــه برجســته بــودن رویدادهاســت؛ مثــلا

»قهرمانــی در مســابقات ورزشــی نوجوانــان« می توانــد موضوعــی برجســته بــرای نوشــتن خاطــره باشــد.

ــرای  ــت ب ــن اس ــر روز ممک ــه ه ــرّر ک ــادۀ مک ــا افت ــش پ ــادی و پی ــائل ع ــی مس ــد؛ یعن ــی باش ــای زندگ ــد روزمرّگی ه ــد و نمی توان ــره نبای ــوع خاط موض

اب، یــک رویــداد عــادی و معمولــی را بــه شــکلی دلپذیــر و خواندنــی بــه نــگارش درآوریــم.
ّ

همــگان پیــش آیــد؛ مگــر آنکــه بــا طــرح جزئیّــات جــذ

ــت.  ــه اس ــداد پرداخت ــک رخ ــف ی ــه توصی ــاص ب ــیوه ای خ ــا ش ــه ب ــت بلک ــرده اس ــت نک ــی را روای ــداد خاصّ ــم، روی ــه خواندی ــره ای ک ــندۀ خاط نویس

بی همتــا بــودن موضــوع یــا روایــت بــی همتــا از موضــوع، شــرط اصلــی ثبــت خاطــره اســت و نیــز رعایــت تسلســل و توالــی زمانــی رویــداد کــه از آن 

ــد. ــده بده ــه خوانن ــب ب ــدی مناس ــد دی ــه بتوان زاوی

2. راوی یــا زاویــۀ دیــد: شــخص راوی و زاویــه ای کــه از آن بــه تعریــف خاطــره می پــردازد نیــز در خاطره نــگاری اهمّیــت دارد. روایت کننــدۀ خاطــره، 

گاه خــود در شــکل گیری رویــداد و موضــوع نقــش دارد و گاه فقــط ناظــر و شــاهد آن رخــداد اســت. بســته بــه اینکــه از چــه زاویــه، روایــت یــا 

مقدمه چینــی و فضاســازی را بــرای ثبــت خاطــره برگزینیــم، روایتمــان تحــت تأثیــر آن قــرار می گیــرد و متفــاوت می شــود.

فعالیت )1( 

کنید. در دو بند زیر خاطرۀ پیش گفته با دو زاویۀ دید، نوشته شده است. این دو بند را بخوانید و با هم مقایسه 

 »جوان آن شب به آستانۀ بیست سالگی پای می نهاد. قرار بود بچه های خوابگاه برایش جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشت. 

که…« کوی دانشگاه برساند  تمام حواسش به آن شب بود و سعی می کرد زودتر خود را به اتوبوس سرویس 

کم کم سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشتم. تمام حواسم به آن شب بود   »بیست سالم بود؛ قرار بود بچه های خوابگاه برای من جشن تولد بگیرند؛ 

که…« کوی دانشگاه برسانم  و سعی می کردم زودتر خودم را به اتوبوس سرویس 

راوی در  بند دوم،  تعریف می کند )سوم شخص(؛ درحالی که در  آن است  ناظر  که  را  آنچه  و  ندارد  راوی در شکل گیری داستان نقشی  اول،  بند  در  پاسخ  

شکل گیری داستان نقش فعال دارد و جزئی تأثیرگذار از آن است. )اول شخص(

3. شــروع مناســب: خاطــره ای کــه خواندیــد بــا موضــوع دوســت و وصــف او آغــاز می شــود. شــروع مناســب تأثیــر خاصّــی بــر نــگاه مخاطــب دارد و 

ص می کنــد
ّ

ــا گزینــش فضــا و مقــدّم داشــتن آن در نوشــته، از همــان آغــاز کار مشــخ او را بــه خوانــدن ادامــۀ متــن ترغیــب می کنــد. همچنیــن ب

کــه کــدام بخــش از خاطــره بــرای نویســنده اهمّیــت بیشــتری دارد؛ بنابرایــن لازم اســت بــرای آغــاز نوشــتن، نقشــۀ راهــی تنظیــم شــود و براســاس آن 

گام هــای بعــدی نوشــتن برداشــته شــود.

آغازی که برای نقل این خاطره انتخاب شده، ممکن است متناسب با هدف نویسنده به روش های دیگری نوشته شود.

هر یک از نمونه های زیر می تواند آغازی مناسب برای همین خاطره باشد:

 الف( شروع خاطره براساس زمان

ــل  ــت تحمّ ــه زحم ــان کلاس را ب ــگ پای ــرد. زن ــداد می ک ــران بی ــای ته ــال گرم ــرم؛ آن س ــیار گ ــروزی بس ــود و نیم ــت 1345 ب ــای اردیبهش  دمدمه ه

ــون... . ــانم؛ چ ــگاه برس ــه خواب ــودم را ب ــر خ ــد زودت ــود؛ بای ــتثنایی ب ــبی اس ــم ش ــب برای ــردم؛ امش می ک

 ظهــر بــود؛ آفتــاب را درســت وســط آســمان شــهر میخ کــوب کــرده بودنــد. گویــا گرمــای بیــش از حــدّ تحمّــل او را هــم مثــل مــن سســت و بــی رمــق 

کــرده بــود. دیــرم شــده بــود. بایــد هرچــه زودتــر می رفتــم؛ چــون... .
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 ب( شروع خاطره براساس مکان

ــم  ــوار کلاس از هـ ــاعت روی دیـ ــای سـ ــود. ثانیه هـ ــده بـ ــی شـ ــگ و تاریکـ ــلول تنـ ــم سـ ــت 101 برایـ ــت؛ کلاس دَرَندشـ ــگار تمامی نداشـ  کلاس انـ

ـــۀ  ـــد. فاصل ـــته ان ـــش بس ـــه پای ـــه ای ب ـــگار وزن ـــه ان ـــت ک ـــد می رف ـــان کن ـــمار چن ـــردم، ثانیه ش ـــگاه ک ـــاعت ن ـــه س ـــه ب ـــار ک ـــن ب ـــد؛ آخری ـــه بودن ـــه گرفت فاصل

ـــود،  ـــم ب ـــود او ه ـــد خ ـــب تول ـــر ش ـــت؟ اگ ـــن نداش ـــرِ رفت ـــرا سَ ـــتاد چ ـــودم. اس ـــده ب ـــگ ش لق تن
ُ

ـــن خ ـــم م ـــاید ه ـــود. ش ـــده ب ـــم ش ـــا ک ـــان نیمکت ه می

ــرد؟ ــن کار را می کـ همیـ

 ابر هــای ســمج بی خاصیــت، خــود را روی تهــران پهــن کــرده بودنــد؛ نــه می باریدنــد و نــه زحمــت را کــم می کردنــد. گویــا فقــط وظیفــه داشــتند 

بــالای ســر شــهر سرپوشــی بگذارنــد تــا مــا مثــل دانه هــای برنــج در بخــار میــان زمیــن و آســمان حســابی دم بکشــیم.

 پ( شروع خاطره بر اساس رویدادی خاطره انگیز

 آن روز هــا دانشــگاه تهــران ایّــام پرالتهابــی را می گذرانــد؛ اعتصاب هــای پی درپــی دانشــجویان، دانشــگاه را فلــج کــرده بــود. هــر روز بــه بهانــه ای 

کلاس را تعطیــل می کردیــم و در برابــر در اصلــی دانشــگاه، رو در روی مردمی کــه از بیــرون مــا را تشــویق می کردنــد، بــه شــعار دادن می پرداختیــم. 

شــعارهایمان از گرانــی غــذا شــروع شــد و بــه سیاســت کشــید.

فعالیت )2( 

گر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود؟ نمونه بیاورید. آیا جز مواردی که برای شروع خاطره نگاری برشمردیم، به نظر شما شیوۀ دیگری نیز وجود دارد که آغاز

که خاطره دربارۀ اوست. )در دوران  احساسات برجستۀ فرد در هنگام وقوع رویداد )آن روزها دائم ترس بی دلیلی در دلم بود.(، توصیف شخصی  پاسخ  

که خود را ع. پهلوان می نامید.( و ... دانشگاه دوستی داشتم 

صی 
ّ

4. ســادگی و صمیمیــت زبــان نوشــته: امتیــاز خاطره نــگاری بــر ســایر انــواع نوشــتن آن اســت کــه لزومــی نــدارد نویســندۀ خاطــره، از قالــب مشــخ

ــبک و  ــروی از س ــگاری پی ــار، در خاطره ن ــه کن ــود - ب ــته می ش ــوع نوش ــه ن ــامل هم ــی ش ــه خواهی نخواه ــتن - ک ــامِّ نوش ــرّراتّ ع ــد؛ مق ــروی کن پی

ســیاق ویــژه یــا اصــول و فنــون خاصّــی مــورد نظــر نیســت؛ زیــرا خاطره نــگاری تــا حــدی قالبــی آزاد و بــه دور از قیدوبنــد اســت.

ف از خاطره نگاری را با هم بخوانیم:
ّ
نمونه ای بی تکل

 سوم آذرماه 1395 ، تهران

ــی یــک شــب هــم بــی او ســر نکــرده بــودم، مگــر چهارشــنبه و پنــج شــنبۀ 
ّ

از وقتــی شــازده کوچولــو را خریــده ام، شــده اســت کتــاب بالینــی مــن. حت

ایــن هفتــه کــه... .

 بگــذار از اوّل حکایــت کنــم؛ عصــر چهارشــنبه دوســتم، آقــای زیبایــی آمــد و شــازده کوچولــو را از مــن بــه امانــت گرفــت. قــول داد کــه فــردا صبح 
ً
اصــلا

بیــاورد، امّــا نیــاورد. عصــر هــم نیــاورد. دلــم شــور مــی زد؛ بــه زحمــت خوابــم بــرد. فــردا کــه از پــادگان برگشــتم، راه بــه راه رفتــم درِ خانــۀ دوســتم. در 

زدم. در را کــه بــاز کــرد، در چهــره اش چیــزی غیرعــادی دیــدم؛ گیــج و منــگ بــود. ســلام داد. برخــلاف همیشــه کــه خــود را کنــار می کشــید تــا وارد 

شــوم، دســتش را بــه در گرفتــه بــود؛ یعنــی کــه نمی خواهــد تعارفــم کنــد. بــه روی خــودم نیــاوردم؛ گفتــم امــروز هــم پــادگان نیامــدی. گفــت کــه 

حالــش مســاعد نبــوده اســت. راســت می گفــت؛ از چهــره اش پیــدا بــود. طاقتــم طــاق شــده بــود؛ گفتــم:

»چه خبر از شازده کوچولو؟«

سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان گفت:

»حالش خوب نیست؛ سرما خورده! «

ــه  ــه ب ــرد. بی آنک ــد ک ــرش را بلن ــود. س ــش ب ــه ورد زبان ــه همیش ــردم ک ــی ک ــاعرانه ای تلق ــای ش ــنخ حرف ه ــش را از س ــاوردم؛ حرف ــودم نی ــه روی خ ب

ــده!«  ــواب خوابی ــوی رختخ ــل؛ ت ــا داخ ــی، بی ــش کن ــی عیادت ــر می خواه ــت:  »اگ ــد، گف ــگاه کن ــن ن ــم های م چش

دستم را گرفت. آرام آرام از پله ها بالا رفتیم. وارد اتاقش شدیم. رختخواب پهن بود. گوشۀ پتو را بالا زد؛ کتاب شازده کوچولو زیر پتو بود.

پتو را دوباره رویش انداخت؛ نشست و با سری فروافکنده گفت:

ت خواندنش فرورفته بودم که ناگهان از دستم سر خورد و افتاد داخل حوض!«
ّ

»پریشــب لب حوض نشســتم و خواندمش؛ در خلســۀ ناشــی از لذ

 
ً
 بعــد هــم تــا مدتــی طولانــی ســکوت کــرد. وقــت خداحافظــی بــه مــن توصیــه کــرد حــالا کــه می بــرم، مراقبــش باشــم؛ شــاید هنــوز حالــش کامــلا

مؤلفان خوب نشده باشد! 
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 خاطره گویی و خاطره نگاری

از آنجــا کــه هــدف خاطــره بــه اشــتراک گذاشــتن تجربه هــای شــخصی اســت، هــر دو شــیوۀ گفتــن و نوشــتن بــرای خاطــره درســت و رواســت؛ یعنــی 

وقتــی مــا واقعــه و حادثــه ای را کــه دیــده، خوانــده، شــنیده یــا تجربــه کــرده ایــم، بــرای کســی یــا کســانی تعریــف می کنیــم، درحقیقــت همــان کار یــا 

هدفــی را دنبــال می کنیــم کــه از نوشــتن خاطــره و خوانــده شــدن آن انتظــار داریــم؛ بــا دو تفــاوت: 1. یکــی آنکــه نوشــته ســند اســت و مانــدگار، و 

دیگــر آنکــه 2. زبــان نوشــتار بــا زبــان گفتــار در برخــی از اصــول و نــکات متفاوت اســت. گذشــته از ایــن تفاوت ها مــوادّ خام هر دو شــیوه یکی اســت.

در برگرداندن زبان گفتار به نوشتار اصول زیر را رعایت می کنیم:

 متن یکپارچۀ گفتاری را در نوشتار به چند بند تبدیل می کنیم.

 بسیاری از تکیه کلام ها و تکرار ها را حذف یا جایگزین می کنیم.

ب می کنیم؛ مگر آنجا که برای تأکید، آگاهانه اجزای جمله جابه جا می شود.
ّ
 متن خاطره را با توجّه به اجزای جمله در نثر معیار مرت

ت داشته باشیم تا متن از موضوع اصلی دور نشود. 
ّ

در تمامی مراحل بالا باید دق

ایستگاه سؤال 

کنید. گفتاری و محاوره ای بیان شده است. با رعایت نکات بالا آن را به زبان نوشتاری تبدیل  خاطرۀ زیر به شیوۀ 

گردان ما اسمش حضرت علی  گردان ما ادغام شده بود  که با  عملیات خیبر بود جزیرۀ مجنون یه جوون چارده پونزده ساله بچۀ روستاهای شهر ری بود 

وف آتیش از زمین و زمان می بارید  که به قول معر که به حساب خیلی سخت شده بود  کبر بود. تو عملیات تو جزیره شمالی تو تک دشمن یه جوری شد  ا

بودیم  گرفته  اونجا سنگر  باتلاق.  و  نیزار  بین  بود  بود فقط یه جاده ای  باتلاقی  و  نیزار  کاتیوشا هلی کوپتر هواپیما همه می زدند منطقه هم منطقۀ  خمپاره 

وها رو پرت  کنسر گونی  کم می شد می اومد غذا برامون می آورد نمی تونست نزدیک بشه  که آتیش  پدافند می کردیم مسئول تدارکات ما با موتور صبح زود 

کرد چهل پنجاه متر از سنگر دورتر افتاد زیر آتیش دشمن حالا مرد می خواست بره غذاها رو بیاره  گونی رو پرت  می کرد تو سنگر و دور می شد اون روز وقتی 

وها  کنسر اون  از  وها  کنسر گونی  کنار  رفتش  بود همون جوون چارده پونزده ساله شهر ری  بره ظهر  کسی جرئت نمی کرد  و  کار می کرد  دائم  تیربار دشمن 

و  کنسر کرد همون جا نشست و خورد بعد از خوردن  وها را باز  کنسر برمی داشت پرت می کرد تو سنگر برا ما خودشم زیر آتیش دشمن با خونسردی یکی از 

به نقل از شهید صفا مظفری گردان روحیه داد...  کلی به  که ایستاد نمازشم همون جا خوند شجاعت این دلاور  کار جالبش این بود 

با نام حضرت  که  گردان ما-  از روستاهای شهر ری به  یا پانزده ساله  که عملیات خیبر در جزیرۀ مجنون انجام می شد. جوانی چهارده  ایامی بود  پاسخ  

کاتیوشا،  گرفته بود و به قول معروف آتش از زمین و زمان می بارید. دشمن با خمپاره،  کبر شناخته می شد- آمده بود. عملیات در جزیرۀ شمالی بالا  علی ا

گرفته بودیم و پدافند می کردیم. مسئول  که فقط با جاده ای از هم جدا می شدند. آنجا سنگر  هلی کوپتر و هواپیما حمله می کرد. منطقه نیزار و باتلاقی بود 

تدارکات هر روز صبح زود که جنگ آرام تر بود، برایمان غذا می آورد؛ اما چون نمی توانست نزدیک شود، گونی کنسروها را پرت می کرد توی سنگر و دور می شد. 

کار  تیربار دشمن دائم  بیاورد.  را  که غذاها  بود  نیاز  آدمی شجاع  افتاد.  آتش دشمن  زیر  از سنگر،  پنجاه متر دورتر  کرد، چهل،  را پرت  گونی  روز وقتی  آن 

کنسروها را برمی د اشت  گونی،  کنسروها. از  گونی  کنار  کسی جرئت نمی کرد برود. ظهر بود. همان جوان چهارده، پانزده سالۀ اهل شهر ری رفت  می کرد و 

از غذا،  که بعد  کرد و همانجا نشست و خورد. جالب آن  را باز  کنسروها  از  و برای ما توی سنگر پرت می کرد. بعد هم زیر آتش دشمن با خونسردی یکی 

گردان روحیۀ زیادی داد. همانجا نمازش را هم خواند. شجاعت این دلاور به 

 خاطره نویسی در زندگی روزمره

 چرا می نویسیم.
ً
چرا خاطره می نویسیم؟ این پرسش شاید جزئی از یک پرسش کلی تر باشد که اصلا

پاسخ این سؤال روشن است:

می نویسیم تا ماندگار شویم؛

می نویسیم تا ارتباط برقرار کنیم؛

می نویسیم تا بیاموزیم و بیاموزانیم.

...
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ازآنجاکــه حــوادث و رویداد هــا فقــط یــک دلیــل ندارنــد و ماننــد منشــور چندوجهــی انــد، هــر بیننــده ای تنهــا بــه یــک زاویــه توجّــه دارد و چــه بســا 

دیدگاه هــا کــه از دیــدرس دیگــران بیــرون اســت؛ بنابرایــن ثبــت هــر رویــداد بــا زاویۀدید هــای متفــاوت بــه جامع نگــری می انجامــد. از اینکــه 

ــرادی  ــن اف ــاهدات چنی ــرح مش ــد. ش ــی دارن ــوادث دسترس ــع و ح ــی از وقای ــه بعض ــی ب ــر دلیل ــه ه ــه ب ــتند ک ــراد هس ــی از اف ــا برخ ــم، تنه بگذری

 نویســندۀ توانمنــدی مثــل بیهقــی برحســب
ً
ممکــن اســت از جهــت بیــان علــت حــوادث و تبییــن واقعــه بــرای آینــدگان بســیار بــا ارزش باشــد؛ مثــلا

موقعیــت شــغلی خویــش )سِــمَت دبیــری در دیــوان رســالت( بــه اســرار و رمــوز آشــکار و نهــان حکومــت غزنــوی و چنــد پادشــاه آن اشــراف کامــل دارد 

و یادداشــت های او کــه بعد هــا تبدیــل بــه »تاریــخ بیهقــی« می شــود، خواننــده را بــا خــود همــراه می کنــد تــا بــه پنهانی تریــن زوایــای کاخ و قصــر 

پادشــاهان غزنــوی بــرود و آن هــا را بــه روشــنی آیینــه ببینــد.

»روزنامــۀ خاطــرات ناصرالدیــن شــاه در ســفر ســوم فرنگســتان« نیــز از ایــن جهــت کــه فصلــی از تاریــخ ایــران و حاکمــان آن و دادوســتد و رابطــه شــان 

را بــا دنیــای خــارج دربــردارد، قابــل توجّــه اســت. 

»روزها« کتاب ارزشمند خاطرات دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن دربردارندۀ یک دورۀ پرُ راز و رَمز از سرگذشت انسان است.

خاطــره نــگاری در عصــر انقــلاب اســلامی گســترش فــراوان یافــت؛ خاطــرات دوران مبــارزه در عصــر  پهلــوی و نهضــت امــام خمینــی و خاطــرات دوران 

ــارز در  ــخصیت های مب ــی و ش ــای سیاس ــرات جریان ه ــه خاط ــاهی« ک ت ش
ّ
ــرات عز ــمارند. »خاط ــن ش ــلامی از ای ــلاب اس ــروزی انق ــا پی ــام مردمی ت قی

زنــدان ســاواک اســت و »ظهــور و ســقوط ســلطنت پهلــوی «، خاطــرات ارتشــبد حســین فردوســت، مســئول دفتــر ویــژۀ اطّلاعــات محمّدرضــا پهلــوی، 

ــا پیــروزی انقــلاب اســلامی قلمــداد می شــوند.  نمونه هایــی برجســته از خاطــره نگاشــته های دوران مبــارزه ت

همچنیــن خاطــرات ســال های دفــاع مقــدّس بخشــی از مهم تریــن کتاب هــای خاطــره در ایــن روزگار بــه شــمار می آینــد. »کارنامــه و خاطــرات 

هاشمی رفســنجانی«، خاطــرات آیــت الله هاشمی رفســنجانی از دوران انقــلاب و هشــت ســال دفــاع مقــدّس اســت. کتاب هایــی ماننــد »دا«، 

»پایــی کــه جــا مانــد«، »نورالدیــن پســر ایــران«، »مــن زنــده ام«، »وقتــی مهتــاب گــم شــد« و »زنــدان موصــل« نمونه هایــی از خاطره نگاشــت های 

ــوند. ــوب می ش ــدّس محس ــاع مق دف

ن
ت

�
و�ش

کارگاه �ن
تمرین 

به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن »روز ها«، نوشتۀ محمدعلی اسلامی ندوشن را بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

الف( کدام ویژگی ها، این نوشته را به عنوان »خاطره« از سایر قالب ها مجزّا می کند؟

ب( متن را با توجّه به معیارهای زیر بررسی کنید.

 موضوع

 زاویۀ دید

 شروع

 سادگی و صمیمیت زبان

 الف ساده، بی تکلف و صمیمانه نوشته شده است.

ب  موضوع: راوی حوادث برجستۀ کلاس پنجم خود را تعریف می کند.

 زاویۀ دید: راوی خود در شکل گیری رویداد ها نقش دارد.

 شروع: راوی داستان را با ذکر رویدادی خاطره انگیز )آغاز تحصیل در مقطع پنجم ابتدایی( شروع می کند و با این کار مشخص می کند که کدام بخش 

از خاطره برای او اهمیت دارد.

 سبک نوشته ساده و بی قیدوبند و صمیمانه است.

پاسخ 
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و�یسی
ل �ن

مَ�شَ
مَثَل های زیر را بخوانید. سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

 از دل برود هر آن که از دیده برفت.
 باز فیلش یاد هندوستان کرد. )خرداد 1403 فنی(

 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی.

  از دل برود هر آن که از دیده برفت.
روز آخر مدرسه که همه یکدیگر را به آغوش می کشیم، تلخی شیرینی در دل همۀ ماست. گریه ها با شوخی دوستان تلطیف می شود و همه به هم قول 
دیدارهای آینده را می دهیم. هر هفته، فلان جا، فلان ساعت. همه عهد می بندند که هر جور شده خواهند آمد و هرگز یکدیگر را فراموش نخواهند 
کرد. سالیان سال بعد، روزی از روزها که به خاطرات لبخند می زنیم، به یاد این قرارهای بی ثمر می افتیم که هرگز اتفاق نیفتاد. مکان و زمان قرارها که 
هیچ، چهره و نام دوستان را هم به سختی به یاد می آوریم. این یاد آوری هم لحظه ای به طول می انجامد و باز میان خاطرات جدید گم می شود. بیخود 

نیست که می گویند: »از دل برود هر آنکه از دیده برفت.«
 باز فیلش یاد هندوستان کرد.

جوان تر که بودم، هر دو هفته یک بار با دوستان بساط کوهنوردی داشتیم. کمی خوردنی در کوله انبار می کردیم و می زدیم به قله ها. ساعت ها در هوای 
خوش صبح راه می رفتیم و می گفتیم و می خندیدیم. چند روز قبل فیلم یاد هندوستان کرد و به فکر افتادم به یاد گذشته ها توشه جمع کنم و بزنم به دل 
طبیعت. برای چند ساعت سن و سال فراموشم شده بود. هنوز چندقدمی از کوه بالا نرفته، پاها و کمرم ناراحتی خود را از این تصمیم بی فکر اعلام کردند 

و تنها دستاوردی که از این کوهنوردی نصیبم شد، ساندویچ تخم مرغی بود که همان پایین کوه در حالی که به سرحالی جوانی ام می اندیشیدم، خوردم.
 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

دوستی داشتم اهل ادب و ایران دوست. در خانه اش کتابخانه ای داشت پر از آثار پربار فارسی. دهان که باز می کرد، آدم حظ می کرد. چنان شیرین 
سخن می گفت که فرقی نداشت ماجرای خرابی ماشین را تعریف می کند یا واقعه ای تاریخی در کتاب ها، با اشتیاق گوش می کردی. کل تاریخ ایران 
را حفظ بود و مشتاق تعریف کردن افسانه های محلی که در مسافرت ها شنیده بود. دیروز برای آخرین بار او را در مقابل فرودگاه دیدم. کشور را ترک 
می کرد. هر چه دوستان می خندیدند و شوخی می کردند، چشمان پراشکش خالی نمی شد. لحظۀ آخر که برای خداحافظی مرا در آغوش کشید، 
بغض آلود زمزمه کرد: »ما هم رفتیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت هم چنان باقی.« و با چشمان پر اشک دوستانش را بیرون فرودگاه تنها گذاشت.

........................................................................................................................................................................................................................................................................... یادداشت: 
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خاطره نگاری2سؤالات تشریحی درس

بازشناسی الف

متن زیر به چه شیوه ای بیان شده است؟3 	.5

»عملیات خیبر بود جزیرۀ مجنون یه جوون چارده پونزده ساله بچۀ روستاهای شهر ری بود که با گردان ما ادغام شده بود گردان ما 

اسمش حضرت علی اکبر بود. تو عملیات تو جزیره شمالی تو تک دشمن یه جوری شد که به حساب خیلی سخت شده بود که به قول 

معروف آتیش از زمین و زمان می بارید خمپاره کاتیوشا هلی کوپتر هواپیما همه می زدند منطقه هم منطقۀ نیزار و باتلاقی بود فقط یه 

جاده ای بود بین نیزار و باتلاق.«

متن زیر را بخوانید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید.3 	.5

»آن روز به سرعت می آمدم که خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم. تمام توجّهم به پیاده رو بود و آدم هایی که به سرعت در حال 

رفت و آمد بودند و تمام سعی من این که از اتوبوس جا نمانم. از تقاطع »16 آذر« و »انقلاب« که گذشتم، چشمم به اتوبوس افتاد که داشت حرکت 

می کرد؛ با دو جَست خودم را به آن رساندم. راننده مرا که دید، پایش را روی ترمز گذاشت. از پلکان اتوبوس که می خواستم بالا بروم ، صدای 

بلندی توجهم را به خود جلب کرد که می گفت اتوبوس را نگه دارم تا خود را برساند. شناختمش؛ به راننده گفتم نگه دارد. پذیرفت و ترمز گرفت.«

ت( زبان نوشته: پ( شروع:  ب( زاویۀ دید:    الف( موضوع: 

دو بند زیر را از نظر زاویۀ دید با هم مقایسه کنید:3 	.5

الف( جوان آن شب به آستانۀ بیست سالگی پای می نهاد. قرار بود بچه های خوابگاه برایش جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال دوم دانشگاه 

را پشت سر می گذاشت. تمام حواسش به آن شب بود و سعی می کرد زودتر خود را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برساند که ... 

ب( بیست سالم بود؛ قرار بود بچه های خوابگاه برای من جشن تولد بگیرند؛ کم کم سال دوم دانشگاه را پشت سر می گذاشتم. تمام 

حواسم به آن شب بود و سعی می کردم زودتر خودم را به اتوبوس سرویس کوی دانشگاه برسانم که ...

سه نمونه از کتاب های خاطره دفاع مقدس را نام ببرید.3 	.5

مشخص کنید که شروع هر یک از خاطره های زیر، بر چه اساسی است.3 	.5

الف( ظهر بود؛ آفتاب را درست وسط آسمان شهر میخ کوب کرده بودند. گویا گرمای بیش از حدّ تحمّل او را هم مثل من سست و 

بی رمق کرده بود. دیرم شده بود.  باید هر چه زودتر می رفتم؛ چون ... .

ب( ابرهای سمج بی خاصیت، خود را روی تهران پهن کرده بودند؛ نه می باریدند و نه زحمت را کم می کردند. گویا فقط وظیفه داشتند 

بالای سر شهر سرپوشی بگذارند تا ما مثل دانه های برنج در بخار میان زمین و آسمان حسابی دم بکشیم.

پ( کلاس انگار تمامی نداشت؛ کلاس دَرَندشت 101 برایم سلول تنگ و تاریکی شده بود. ثانیه های ساعت روی دیوار کلاس از هم فاصله 

گرفته بودند؛ آخرین بار که به ساعت نگاه کردم، ثانیه شمار چنان کند می رفت که انگار وزنه ای به پایش بسته اند. فاصلۀ میان نیمکت ها 

کم شده بود. شاید هم من خُلق تنگ شده بودم. استاد چرا سَرِ رفتن نداشت؟ اگر شب تولد خود او هم بود، همین کار را می کرد؟

به  روز  بود. هر  کرده  فلج  را  دانشگاه  اعتصاب های پی درپی دانشجویان،  را می گذراند؛  پرالتهابی  ایّام  تهران  دانشگاه  روزها  آن  ت( 

بهانه ای کلاس را تعطیل می کردیم و در برابر در اصلی دانشگاه، رو در روی مردمی که از بیرون ما را تشویق می کردند، به شعار دادن 

می پرداختیم. شعارهایمان از گرانی غذا شروع شد و به سیاست کشید.

ث( دمدمه های اردیبهشت 1345 بود و نیمروزی بسیار گرم؛ آن سال گرمای تهران بیداد می کرد. زنگ پایان کلاس را به زحمت تحمّل 

می کردم؛ امشب برایم شبی استثنایی بود؛ باید زودتر خودم را به خوابگاه برسانم؛ چون ... .

هریک از خاطره نگاشت های زیر از چه نظر ارزشمندند؟3 	.5

پ( ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ب( کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی  الف( تاریخ بیهقی 

ج( روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان ث( وقتی مهتاب گم شد  ت( روزها 

چ( خاطرات عزّت شاهی
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خاطرۀ زیر را از نظر موضوع، زاویۀ دید، چگونگی شروع و زبان نوشته بررسی کنید.3 5.5

»از وقتی شازده کوچولو را خریده ام، شده است کتاب بالینی من. حتّی یک شب هم بی او سر نکرده بودم، مگر چهارشنبه و پنج شنبۀ 

این هفته که ... .

اصلاً بگذار از اوّل حکایت کنم؛ عصر چهارشنبه دوستم، آقای زیبایی آمد و شازده کوچولو را از من به امانت گرفت. قول داد که فردا 

صبح بیاورد، امّا نیاورد. عصر هم نیاورد. دلم شور می زد؛ به زحمت خوابم برد. فردا که از پادگان برگشتم، راه به راه رفتم درِ خانۀ دوستم. 

در زدم. در را که باز کرد، در چهره اش چیزی غیرعادی دیدم؛ گیج و منگ بود. سلام داد. برخلاف همیشه که خود را کنار می کشید تا 

وارد شوم، دستش را به در گرفته بود؛ یعنی که نمی خواهد تعارفم کند. به روی خودم نیاوردم؛ گفتم امروز هم پادگان نیامدی. گفت که 

حالش مساعد نبوده است. راست می گفت؛ از چهره اش پیدا بود. طاقتم طاق شده بود؛ گفتم:

»چه خبر از شازده کوچولو؟««

متن زیر را از شیوۀ گفتاری به نوشتاری برگردانید.3 	.5

»مسئول تدارکات ما با موتور صبح زود که آتیش کم می شد می اومد غذا برامون می آورد نمی تونست نزدیک بشه گونی کنسروها رو 

آتیش دشمن حالا مرد  پرت می کرد تو سنگر و دور می شد اون روز وقتی گونی رو پرت کرد چهل پنجاه متر از سنگر دورتر افتاد زیر 

می خواست بره غذاها رو بیاره تیربار دشمن دائم کار می کرد و کسی جرئت نمی کرد بره ظهر بود همون جوون چارده پونزده ساله شهر 

ری رفتش کنار گونی کنسروها از اون کنسروها برمی داشت پرت می کرد تو سنگر برا ما خودشم زیر آتیش دشمن با خونسردی یکی 

از کنسروها را باز کرد همون جا نشست و خورد بعد از خوردن کنسرو کار جالبش این بود که ایستاد نمازشم همون جا خوند شجاعت 

این دلاور کلی به گردان روحیه داد...«

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.3 ..5

الف( اهمیت موضوع خاطره نگاری به  است.

ب( امتیاز خاطره نگاری بر سایر انواع نوشتن آن است که لزومی ندارد نویسندۀ خاطره از  پیروی کند.

پ( ثبت هر رویداد با زاویه دیدهای متفاوت به  می انجامد.

آفرینش ادبی ب

خاطره ای از دوران تحصیل خود را از کلاس ادبیّات بنویسید. )خرداد 1403 فنی( 3 ..5

خاطره ای از دوران کودکی خود بنویسید.3 	.5

خاطره ای از دوران مدرسۀ خود بنویسید.3 	.5

سازه های نوشتار پ

مثل زیر را گسترش دهید.3 	.5

»هم خدا را می خواهد هم خرما را«

برداشت خود را از شعر زیر بنویسید.3 	.5

توانایی«»دائــــــــــــم گل این بســــــــــــتان شــــــــــــاداب نمی ماند وقــــــــــــت  را در  دریــــــــــــاب ضعیفــــــــــــان 

حکایت زیر را با نثر روان بازنویسی کنید.3 	.5

»دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی.

باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟

ت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به 
ّ
گفت تو چرا کار نکنی تا از مذل

خدمت بستن.«
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درس

ستایش، شکر نعمت1

سرور: شادی، خوشحالی    

جود: بخشش، سخاوت، کَرَم    

ثنا: ستایش، سپاس    

جیب: یقه، گریبان    

اِعراض: روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی گردانی    

فایق: برگزیده، برتر    

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده    

مدّعیان: ادّعاکنندگان ]لاف زنان، بیهوده گویان، خودستایان[    

تحیّر: سرگشتگی، سرگردانی     

قربت: نزدیکی      

     صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر

     ممد: مددکننده، یاری رساننده

عاکفان: جمع عاکف؛ کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند      

و به عبادت پردازند. 

باسق: بلند، بالیده     

انابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی      

تاک: درخت انگور، رَز      

درس:  متن  ]در  سخن دان؛  ادب شناس،  آداب دان،  ادیب:      

م و مربّی«[
ّ
»معل

گاه باش هان: آ     

کیمیا: مادّه ای که با آن بتوان مس را به طلا تبدیل کرد؛ اکسیر      

ذوالجلال: خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال و عظمت      

وجه: ذات، وجود     

مراقبت     
    

معناواژۀهمآوامعناواژه

ثنا
ستایش، 

سپاس
نور، روشناییسنا

حیاطزندگیحیات
 محوّطۀ 

بدون سقف

منسوب
نسبت داده 

شده
منصوب

گماشته، 
نصب شده

نثر
سخن 

غیرمنظوم
پیروزینصر

سباباد بهاریصبا
نام شهری که 
بلقیس، ملکۀ 

آن بود

غربتنزدیکی قربت
دوری، بیگانگی، 

غریبی

بهردریابحر
 برای 

)حرف اضافه(

الف وهم  خیال، پندار     

ب فاحش  آشکار، واضح

پ قسیم  صاحب جمال

ت نبات  گیاه، رُستنی

ث منّت  سپاس، شُکر

الف قدم ها     

الف تحفه: هدیه، ارمغان     

پ )2( مُراقبه ب )2( مطاع  الف )1( اعراض       

وسیم     

الف درست      

ب بهر  بحر الف بهر  بحر      

کشتگان([ ب ]غلط املایی گزینۀ الف  کشته گان )     

منسوب پ ب تقصیر  الف ناموس       

ج باسق ث بهر   ت بحر   

خ وصال ح نظر   چ ثنایی   

متاع  مطاع / موصم  موسم / بت  بط / غربت  قربت /     

بهر  بحر

ب فاهش  فاحش الف فایغ  فایق      

ب بهر  بحر[ گزینۀ  الف ]     

ذکر  مفعول / خدا  مسند     

فضل  مضاف الیه / سزاوار  مسند     

که  مضاف الیه / عهده  متمّم     

باران  نهاد / همه  متمّم     

دایه  متمّم / بنات  مفعول / زمین   مضاف الیه     

عصاره  نهاد / قدرت  متمّم / فایق  صفت     

نخل  مسند / باسق  صفت     

همه  نهاد / تو  متمّم / فرمانبردار  مسند     

تو  متمّم / پشتیبان  مفعول      

کسی  نهاد / وصف  مفعول / من  متمّم / بی دل  نهاد     

کشتگان  مسند / معشوق  مضاف الیه / کشتگان  متمّم /     

آواز  نهاد

مرغ  منادا / عشق  مفعول      

مدّعیان  نهاد / ش  مضاف الیه / بی خبران  مسند     

ثمرت  نهاد / تجربت  مضاف الیه / همه روز  قید     

خدا  مسند / ره  مُتمّم      

وجود: مضاف الیه / مردان: متمّم      

کیمیا: مفعول / زر: مسند     

سر: متمّم )»تا«  به معنای انتهای مسافت، »حرف اضافه« است(     

همه    / همه عیبی    / چهار مفعول    همه غیبی      

بیشی  همه کمّی

پ »به شکر اندر«  شکر: متمّم / به: حرف اضافه اوّل / اندر      

)= در(: حرف اضافۀ دوم
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پ »را« حرف اضافه است به معنای »برای« ، بنابراین نقش      

در  »سر«  و  »دست«  نقش  حالی که  در  است.  متمّم  اصحاب«،  »هدیۀ 

گزینه های دیگر   »مفعول« است. 

گزینۀ »پ«( واژۀ »دامنی« نقش مفعولی  دیگر اینکه در جملۀ مورد نظر )

دارد؛ چه چیزی را پُر کنم  دامنی را(

الف ش  مضاف الیه ]تربیتِ او[     

ب ش  مفعول ]بار دیگر او را ... خواند[

پ ش )هر دو(  مضاف الیه ]دعوتِ او / امیدِ او[

گلم(  مفعول ]بوی گل، من را چنان مست کرد[ ت م )

م )دامنم(  مضاف الیه ]دامن از دستِ من برفت[

ث ت: مفعول ]خواب و خور، تو را ز مرتبۀ خویش دور کرد[

قرینۀ معنایی حذف  به  به(  از همان  )بعد  الف فعل »است«      

شده است. 

ب فعل »است« )بعد از واجب( به قرینۀ لفظی حذف گردیده است. 

الف فعل »اند = هستند« )بعد از سرگشته و فرمانبردار(     

ب حذف به قرینۀ معنایی

ربط )هم پایه ساز(     

ترکیب وصفی  همان ره / ترکیب اضافی  ذکرِ تو     

ب مُتمّم الف به معنی »به«       

)مصراع اوّل( فعل »بین« )بعد از »خداوندگار«(  به قرینۀ لفظی     

)مصراع دوم( فعل »است« )بعد از »شرمسار«( حذف به قرینۀ لفظی

است: وجود دارد  فعل غیراسنادی / شوی: فعل اسنادی      

الف درست ]نهاد )خواب و خور(+ مفعول )ت = تو را( + مسند      

ب نادرست ]رسی  مضارع اخباری )می رسی([ کرد([  )دور( + فعل )

]البتّه در این متن، بیشتر از هشت آرایه وجود دارد[     

 ]همگی  اضافۀ تشبیهی[

فرّاش باد صبا
دایۀ ابر بهاری

بنات نبات
مهد زمین

چهار تشبیه 

استعاره  فرش زمرّدین

باد صبا )به باد صبا گفته(
ابر بهاری )به ابر بهاری دستور داده(
گیاه را به انسان تشبیه کرده( نبات )

تشخیص 

جناس  فرّاش و فرش ]اشتقاق نیز دارد[

گفته و فرموده
بگسترد و بپرورد

سجع 

مشبّه: امّت
مشبّه به: دیوار

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: دیوار امّت      

ب تشبیه  الف تلمیح       

ت جناس  پسر و پدر پ مجاز   

ث واج آرایی  تکرار صامت »خ«

مجاز - مراعات نظیر     

واج آرایی پ ب استعاره  الف کنایه      

]در هیچ کدام از گزینه ها آرایۀ »سجع« دیده نمی شود.[
مرغ سحر  نماد »عاشق غیرحقیقی و مُدّعی«     

پروانه  نماد »عاشق واقعی و بی ادّعا«
سجع  شده و گشته     

الف فرش زمرّدین  استعاره     

ب مس وجود و کیمیای عشق )هر دو(  تشبیه )اضافۀ تشبیهی( /

زر شوی  کنایه
پ سر  مجاز

ت بحر  استعاره

درست است     

حیات و ذات ]البتّه »فرو می رود« و »برمی آید« نیز دارای سجع می باشند[     

تلمیح     

      مراعات نظیر )لب و دندان / آتش و دوزخ(    مجاز )لب 

و دندان / روی( 
الف دست و زبان )قدرت و گفتار(     

مراعات نظیر )موج، بحر و کشتیبان( / تلمیح )حضرت نوح )ع((     

ندرد و نبرد     

تشبیه: نور عشق حق  عشق حق: مشبّه / نور: مشبّه به      

سعدی / کلیله و دمنه     

ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی     

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی      

گر در سرت هوای وصال است، حافظا     

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی      

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی      

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی      

ب تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی     

صاحب نظر     

آفتاب فلک پ ب ذوالجلال  الف مرتبۀ خویش      

ناتوانی در پرستش و عبادت سزاوارانۀ خداوند     

ت انسان ها( در دست خداست. 
ّ
تمامی کم و زیاد شدن ها )عزّت و ذل     

لطف و گذشت و مهربانیِ پروردگار     

تأکید بر خاموشی و رازداری در عشق     

رازداری در عشق و بی ادّعایی     

عشق، باعث ارزشمندی و تکامل انسان می گردد؛ چشم پوشی      

از دنیا و مادیّات 
عشق، موجب کمال و زیبایی می شود.      

عشق از انسان محافظت می کند.      

مراقبت  کمال توجّه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در       

همۀ احوال، عالم به ضمیر اوست )نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِ حق(
مکاشفت  پی بردن به حقایق

او  خداوند / من  سعدی )شاعر( / بی دل  سعدی /       

بی نشان  خداوند
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نگارش3

نقش دستوری کلمات در جمله 1بسته

نقشهایدستوریکداماند؟

نهاد، مفعول، مُسند، متمّم، قید، مُنادا، صفت، مضاف الیه، نقش های تَبَعی ]= بَدَل، معطوف، تکرار[

 روشِشناساییِنقشها:

 نهاد

کلمه یا گروهی از کلمات است که دربارۀ آن خبر می دهیم.

 روشِشناساییِ»نهاد« چه کسی؟ یا چه چیزی؟ + فعل

 »ما صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم.«

 »ما« = نهاد[
پاسخ

]چه کسی می بیند؟ 

»هوا امروز سرد بود.«

 »هوا« = نهاد[
پاسخ

]چه چیزی سرد بود؟ 

 نهاد را معمولاً می توانیم از جمله حذف کنیم:

صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم. ]نهاد)= ما(  حذف شده است[

 نام قدیمیِ »نهاد«  »فاعل« و »مُسندالیه« بوده است.

 مفعول

 روشِشناساییِ»مفعول«  چه کسی را؟ یا چه چیزی را؟ + فعل

 »ما صبح ها محمّد را در خیابان می بینیم.«

 »محمّد« = مفعول]
پاسخ

[چه کسی را می بینیم؟ 

»علی آن کتاب را می خواند.«

 »آن کتاب« = مفعول[
پاسخ

]چه چیزی را می خواند؟ 

 متمّم

کلمه یا گروهی از کلمات است که بعد از »حرف اضافه« می آید.

، جُز، به جُز، به جُز از، مانندِ، مثلِ،  ، ازبَهرِ حروفاضافهکداماند؟ به، با، بَر، از، در، برایِ، ازبرایِ، دربارۀ، بَهرِ

، مگر، غیر از، به غیر از
ّ

شبیهِ، همچون، بی، بدونِ، درموردِ، ال

 واژه های زیر نیز گاهی حرف اضافه به شمار می آیند:

 »تا«  وقتی که »انتهایِ زمان و مکان« را برساند:

دستور زبان1
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 از خانه     تا     مدرسه دویدم. / از الن     تا       فردا بیدارم.

ق نمی شوی«
ّ
 »تا«  معمولاً »پیوند وابسته ساز« است: »تا تلاش نکنی، موف

 »چو« و »چون«  اگر به معنایِ »مثل و مانند« باشند، حرف اضافه به حساب می آیند:

او     چون     باد می دَود.

 »چو« و »چون« نیز اغلب »پیوند وابسته ساز« هستند: »چون انگیزه ندارم، تلاش نمی کنم«

 »به عنوانِ«، »به خاطرِ«، »به منظورِ«، »از جهتِ«  به معنیِ »برای«

 »به وسیلۀ« و »به همراهِ«  به معنیِ »با«

 »در موردِ«  به معنیِ »دربارۀ«

 »به منزلۀ«، »از قبیلِ«، »به مَثابهِ«  به معنیِ »مانندِ«

«، »مگر«، »به غیرِ«، »به غیر از«  به معنیِ »به جُز«
ّ

 »اِل

 »از لحـــاظِ«، »از نظـــرِ«، »از بابـــتِ«، »از جهـــتِ«، »از حیـــثِ«، »از رویِ«  همگـــی در یـــک گـــروه معنایـــی 

قـــرار دارنـــد.

چندمثالبرای»متمّموحروفاضافه«:

او را    در    خیابان دیدم. / من     به       او علاقه دارم.

مقاله ای   دربارۀ    شعر نوشتم. / برای     عشق ورزیدن خجالت نکش.

به خاطرِ       تو         از         همه چیز می گذرم. / در موردِ  این موضوع بیشتر فکر کن.

ادبیات برای       من      به منزلۀ  دارو شفابخش است.

از نظرِ       من  پدر و مادر، موجوداتی آسمانی هستند.

 در یک جمله، امکان دارد بیش از دو یا چند متمّم بیاید:

ما    در     روز گذشته      با     ماشین     برای     گردش      از         خانه         به      پارک رفتیم. 

]ما: نهاد / رفتیم: فعل[

»فعلِ جمله«  را    حضور یا عدمِ حضورِ نقش های اصلیِ جمله )مانندِ نهاد، مفعول و مُسند( 

تعیین می کند. پس برای یافتنِ پاسخ درست )در موردِ نقش یابیِ واژه ها( باید ابتدا به فعل جمله مُراجعه 

کنیم؛ زیرا برخی از فعل ها تنها به نهاد نیاز دارند و بعضی دیگر، علاوه بر نهاد به اجزای دیگری نیازمندند.

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

پیوند وابسته ساز

متمّم حرف اضافه

پیوند وابسته ساز

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه

متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه متمّم حرف اضافه
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 مسند

 روشِیافتنِ»مُسند« چه جوری؟ یا چگونه؟ + فعل اِسنادی

نیست،  »هست،  قبیلِ  از  آنها  هم خانوادۀ  و  گشت«  و  شد  بود،  »است،  کداماند؟ اِسنادی فعلهای

باشد، می باشد، بُوَد، باد، شود، می شود، بشود، نمی شد، گردد، بگردد، نگردد، می گردد، گردید و...« 

 »هوا امروز سرد بود.«

 »سرد« = مسند[
پاسخ

]چه جوری )چگونه( بود؟ 

»ستایش مهربان است.«

 »مهربان« = مسند[
پاسخ

]چه جوری )چگونه( است؟ 

 چندنکتهدرموردِ»مُسند«و»فعلهایاِسنادی«:

می آید  اسنادی  فعل  عنوانِ  به  مُخفّف،  صورتِ  به  »است«  فعلِ  گاهی  که  باشید  داشته  توجّه  الف(

]ام، ای، - / ایم، اید، اند[

  من   ایرانی      ام      [= هستم[

شما     دانش آموز     ید  ]= هستید[

ب(فعلِ دعاییِ »باد« معمولاً فعل اِسنادی به شمار می آید:

دت   مبارک      باد      ]= باشد[
ّ
  تول

پ(مواردِاستثناییِفعلهایاسنادی)یعنیمواردیکهفعلاسنادیبهشمارنمیآیند(:

سه فعلِ »است« و »بود« و »باشد« )و هم خانواده هایشان(  هنگامی که به معنای »وجود و حضور 

داشتن« به کار روند، دیگر فعل اسنادی نیستند:

  پول در جیبم نیست. )وجود ندارد( 

او در کلاس است. ]حضور و وجود دارد[

»چرخیدن«،  معنای  به  امّا  است؛  اسنادی  فعل  »شدن«   معنای  به  گردیدن«   و  »گشتن   

»گردش و تفریح« و »جُست وجو کردن«، دیگر فعل اسنادی به حساب نمی آید:

  من  در  پارک      کمی        گشتم  [= گردش و تفریح کردم[

او  برای  یافتنِ کلید،    کیفش   را     گشت  [= جُست وجو کرد[

ت کنید که چهار فعلِ »است، بود، باشد و شد«، هنگامی که فعل کمکی هستند؛ دیگر فعل اِسنادی 
ّ
 دق

به شمار نمی آیند:

  او    شعری    سروده      بود. ]بود  ماضیِ بعیدساز[

او    شاید    نشسته     باشد. ]باشد  ماضیِ ا لتزامی ساز[

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل غیراسنادی

فعل اسنادی نیست

فعل غیراِسنادی قید متمّم نهاد

فعل غیراِسنادی مفعول متمّم نهاد

فعل کمکی فعل اصلی مفعول نهاد

فعل کمکی فعل اصلی قید نهاد
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غذا      خورده      شد. ]شد  مجهول ساز[

او     آن نامه را   نوشته      است. ]است  ماضیِ نَقلی ساز[

[ افعال جملات بال به ترتیب  »سروده بود / نشسته باشد / خورده شد / نوشته است«[ 

 شکلی متفاوت از نقشِ »مُسند«:

در پاره ای از جملاتی که »مسند و فعل اسنادی« وجود دارد، گاهی مسند، به صورتِ »حرف اضافه و 

متمّم« می آید:

  این پارچه    ابریشمی      است.)ابریشمی   »مسند« به شکل رایج(

این پارچه     از ابریشم           است.

او        از ساکنانِ این محل        است.

ایشان        از دوستان شما        بودند.

او        در حالِ ورزش        است.

نظافت            از ایمان            است.

 قید

قید، بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مُقیّد می کند یا توضیحی نظیرِ مفهومِ حالت، زمان، 

مکان، تردید، یقین، تکرار و ... را به جمله می افزاید و برخلافِ اجزای اصلیِ جمله می توان آن را حذف کرد:

دیروز حسن برگشت.   حسن برگشت.  

خوش بختانه دیروز بعدازظهر حسن برگشت.  دیروز بعدازظهر حسن برگشت.  

 اگر تمامِ قیدهای به کار رفته در آخرین جمله را حذف کنیم، باز هم به اصلِ  جمله خللی وارد نمی شود  »حسن برگشت.« 

 نشانۀ شناختِ قید  همین است که می توان »قید« را از جمله حذف کرد بدون آنکه به اصلِ 

جمله خللی وارد شود. 

 و ...
ً
، اصلاً، کاملاً، لطفا

ً
، اصولاً، ظاهرا

ً
 در زبان فارسی، تمام کلمات تنوین دار  همیشه قید هستند: حتما

 برخی واژه ها )غیر از تنوین دارها( نیز همیشه قیدند؛ مانند: ناگهان، سپس، بالخره، هنوز، هرگز، 

البتّه، شاید، باید، خیلی، چرا، آیا، همیشه، همواره، مُتأسّفانه، خوش بختانه، بدبختانه و ... ]در گذشته، 

به این گونه قیدها  »قید مُختص« می گفته اند[

 برخی قیدها با »اسم« مشترک هستند:

 او تابستان را دوست دارد. / تابستان، فصلِ مسافرت است. / او تابستان، کتابِ خود را مُنتشر خواهد کرد. 

فعل کمکی فعل اصلی نهاد

فعل کمکی فعل اصلی مفعول نهاد

فعل اسنادی مسند نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل اسنادی متمّم ]در جایگاه مسند[ نهاد

فعل نهاد قید فعل نهاد

فعل نهاد قید قید قید فعل نهاد قید قید

قید نهاد مفعول




